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سخن آغازین

همانــا در دســت مــردم، حــق و باطــل، راســت و دروغ،  
ــابه و  ــم و متش ــاص، محک ــام و خ ــوخ، ع ــخ و منس ناس
قطعــی‌ و ظنّــی‌ وجــود دارد و آن‌قــدر در زمــان رســول 
ــی‌  ــا جای ــد ت ــته ش ــرت دروغ بس ــه آن ح ــدا| ب خ
ــود:  ــت و فرم ــخن برخاس ــه س ــردم ب ــان م ــه در می ک
ــگاه خــود  ــدد جای ــر مــن دروغ ببن »هــر کــس عمــداً ب

ــد«.  ــه ببین را در آتــش تهی
ــه  ــد ک ــو آورن ــزد ت ــر ن ــار نف ــی‌ از چه ــث را یک حدی

پنجمــی‌ ندارنــد:
ــه ایــان   نخســت مــردی‌ کــه منافــق اســت و تظاهــر ب
دارد و خــود را در پوشــش اســام نشــان می‌دهــد، گناه 
ــه  ــداً ب ــد، عم ــروا ننمای ــت پ ــد و از معصی ــاه ندان را گن
رســول خــدا| دروغ می‌بنــدد. اگــر مــردم بداننــد کــه 
او منافــق و دروغ‌گوســت، حدیــث را از او نمی‌پذیرنــد 
می‌گوینــد:  ولــی‌  نمی‌کننــد،  بــاور  را  گفتــارش  و 
صحابــی‌ پیامــر اکــرم| اســت کــه ایشــان را دیــده، 
از او حدیــث شــنیده و از او فراگرفتــه اســت؛ بنابرایــن 
ــو را  ــرآن، ت ــد در ق ــد. خداون ــارش را فرامی‌گیرن گفت
ــان را چنان‌کــه بایــد معرفــی‌  از منافقــان خــر داده و آن
کــرده اســت. اینــان پــس از پیامــر ماندنــد و بــا دروغ 
و بهتــان، بــه پیشــوایان گمراهــی‌ و دعوت‌کننــدگان بــه 
آتــش، تقــرب جســتند. آنــان هــم بــه منافقــان ریاســت 
دادنــد و آن نابــکاران را مالــک رقــاب مــردم ســاختند و 
بــا کمــک ایــن تبهــکاران، دنیــا را خوردنــد و بی‌شــک 
ــر  ــد؛ مگ ــراه حاکمان‌ان ــود هم ــای‌ خ ــرای‌ دنی ــردم ب م
کســی‌ کــه خداونــد او را حفــظ کنــد. ایــن منافــق یکــی‌ 

از آن چهــار نفــر اســت.
دوم کســی‌ اســت کــه از رســول خــدا| مطلبــی‌ 
شــنیده اســت، امــا آن را چنان‌کــه بایــد حفــظ نکــرده، 
نبســته  به‌عمــد دروغ  در آن دچــار اشــتباه شــده و 
اســت، پــس آن حدیــث در اختیــار اوســت و آن را 
ــد:  ــد و می‌گوی ــل می‌نمای ــه آن عم ــد و ب ــت می‌کن روای
آن را از رســول خــدا| شــنیدم. اگر مســلمانان اشــتباه 
او را می‌دانســتند از او نمی‌پذیرفتنــد و اگــر خــود او از 
ــت. ــه را وامی‌گذاش ــد، آن گفت ــتباهش آگاه می‌ش اش

ــول  ــی‌ از رس ــه مطلب ــت ک ــردی‌ اس ــر، م ــومین نف س
ــر  ــه آن ام ــرت ب ــاز ح ــه در آغ ــنیده ک ــدا| ش خ
ــی‌  ــرده و او از نه ــی‌ ک ــپس از آن نه ــت، س ــوده اس فرم

ــه  ــنیده ک ــزی‌ را ش ــا چی ــت. ی ــر اس ــرت بی‌خ ح
ــه آن  ــدازآن ب ــی‌ بع ــت، ول ــوده اس ــی‌ فرم ــرت نه ح
امــر کــرده اســت و او آگاه نیســت. پــس امــری‌ کــه بــا 
ــا امــر نســخ شــده  ــی‌ را کــه ب ــا نهی نهــی‌ نســخ شــده ی
ــت و  ــه اس ــخ‌کننده را نیافت ــرده و نس ــظ ک ــت حف اس
ــت آن را  ــده اس ــخ ش ــب نس ــت آن مطل ــر می‌دانس اگ
نقــل نمی‌کــرد و اگــر مســلمانان می‌دانســتند کــه آنچــه 
از او شــنیده‌اند نســخ شــده اســت، مــورد عمــل قــرار 

نمی‌دادنــد.
چهارمــن نفــر کســی‌ اســت کــه بــر خــدا و پیامــرش 
از حــق و  تــرس  بــه دلیــل  نبســته اســت و  دروغ 
بزرگداشــت پیامــر|، دشــمن دروغ اســت. گرفتــار 
ــان  ــه هم ــنیده ب ــه را ش ــه آنچ ــده، بلک ــم نش ــتباه ه اش
صــورت حفــظ کــرده اســت و آن را طبــق شــنیده خــود 
روایــت می‌کنــد؛ چیــزی‌ بــه آن نمی‌افزایــد و از آن 
ــت و  ــرده اس ــظ ک ــخ را حف ــد، ناس ــزی‌ نمی‌کاه چی
ــت  ــرده اس ــظ ک ــوخ را حف ــد، منس ــل می‌کن ــه آن عم ب
ــم و  ــام و محک ــاص و ع ــد، خ ــاب می‌کن و از آن اجتن
ــن  ــای‌ مع ــی‌ را در ج ــر مطلب ــناخته، ه ــابه را ش متش
خــود قــرار داده اســت. گاه ســخنی‌ از رســول خــدا| 
ــه داشــت: ســخنی‌ خــاص  صــادر می‌شــد کــه دو جنب
و ســخنی‌ عــام. شــنونده‌ای کــه قصــد خــدای‌ ســبحان 
ــت آن را  ــخن نمی‌دانس ــرم| را از آن س ــول اک و رس
می‌شــنید و بــدون فهــم معنــای‌ آن و اینکــه مقصــود آن 
چیســت و بــرای‌ چــه صــادر شــده اســت آن را توجیــه 
می‌کــرد. همــه یــاران پیامــر| این‌طــور نبودنــد 
ــا  ــد، ت ــش را بخواهن ــند و معنای ــرت بپرس ــه از ح ک
جایــی‌ کــه عــده‌ای دوســت داشــتند عربــی‌ بیابانــی‌ یــا 
تــازه‌واردی از راه برســد و از حــرت بپرســد و آنــان 
ــزی‌ از  ــن چی ــر م ــر خاط ــا ب ــنوند، ام ــخ آن را بش پاس
ایــن امــور نگذشــت، جــز اینکــه از حــرت پرســیدم 

ــردم. ــظ ک و آن را حف
بــه هــر صــورت ایــن اســت علــل اختــاف مــردم در 

ــات. ــان در روای ــی‌ آن ــوه پراکندگ ــث و وج احادی
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ــت.  ــودن اس ــم« ب ــرِ مه ــذاری، »دیگ ــم اثرگ ــای مه از مؤلفه‌ه
ــانی  ــت یکس ــتند، اهمی ــان هس ــراف انس ــه در اط ــرادی ک اف
ــا  ــا انســان ندارنــد و برخــی ب ندارنــد. برخــی هیــچ ارتباطــی ب
اینکــه بــا انســان در ارتبــاط هســتند، چنــدان اهمیتــی ندارنــد و 
برخــی دیگــر مهــم و اثرگذارنــد. بــه میزانــی کــه ایــن حضــور 
بــرای فــرد اهمیــت داشــته و در زندگــی او نقشــی تعیین‌کننــده 
داشــته باشــد، اثرپذیــری فــرد از او بیشــتر خواهــد شــد. 
راحت‌‎تــر  و  کنــد  نفــوذ  فــرد  در  می‌توانــد  راحت‌تــر  او 
ــد.  ــال کن ــر او اعم ــی ب ــرل اجتماع ــارت و کنت ــد نظ می‌توان
ــرِ  ــوان »دیگ ــا عن ــوم ب ــن مفه ــی از ای ــی اجتماع در روانشناس
ــی  ــه معن ــت و ب ــده اس ــم« )significant other( یادش مه
انواعــی از افــراد و واحدهــای اجتماعــی تعریــف شــده کــه فــرد 
بــا آنــان در ارتبــاط اســت و نظــر و رأی آنــان را در زندگــی خــود 
ــتان،  ــواده، دوس ــای خان ــد اعض ــد؛ مانن ــده می‌دان تعیین‌کنن

کارفرمایــان، پلیــس و دادگاه )وندن‌بــس. 2015: 980(.
ــه  ــج‌روی ـ ازجمل ــای ک ــی نظریه‌ه ــوص، برخ ــن خص  در ای
ــرانِ  ــا دیگ ــرد ب ــد ف ــه پیون ــد ک ــر آن‌ان ــرل ـ ب ــای کنت نظریه‌ه
مهــم، از عوامــل مهــم تحقــق نظــارت اجتماعــی و اثرپذیــری 
ــن  ــکاران. 1998: 118(. ای ــن و هم ــت )رایتزم ــرد از آن اس ف
مفهــوم از ســازوکارهای مهــم نظــارت و نفــوذ اجتماعــی 
برشــمرده می‌شــود. بــر اســاس تعریــف یادشــده، کســی 
ــا  ــم، ب ــه یک ــرد ک ــود بگی ــه خ ــی را ب ــن وصف ــد چنی می‌توان
یابــی و داوری مخاطــب  فــرد مرتبــط باشــد؛ دوم، درصــدد ارز
یابــی در زندگــی او نقشــی تعیین‌کننــده‌ داشــته  برآیــد و ایــن ارز
ــرِ  ــوان »دیگ ــد را به‌عن ــی، خداون ــی وح ــات نوران ــد. آی باش
مهــم« و بلکــه مهم‌تریــن و تأثیرگذارتریــن فــرد مرتبــط در 
ــر  ــه ب ــم اینک ــاس، یک ــد. براین‌اس ــی می‌کن ــرد معرف ــی ف زندگ
یابــی  ارتبــاط خداونــد بــا انســان و دوم اینکــه، بــر داوری و ارز
ــد  ــی تأکی یاب ــن ارز ــودن ای ــده ب ــان و تعیین‌کنن ــد از انس خداون
کــرده و به‌این‌ترتیــب، او را به‌عنــوان »دیگــرِ مهــم« بــرای 
انســان معرفــی کــرده اســت. بــا ایــن توضیــح، در ادامــه آیــات 

ــود. ــان می‌ش ــوق بی ــور ف ــه دو مح ــوط ب مرب
محور اول: ارتباط داشتن

و  انســان  بــا  خداونــد  ارتبــاط  بیانگــر  مختلفــی  آیــات 
ــه  ــر ب ی ــای ز ــی اســت. محوره ــن ارتباط ــری از چنی گریزناپذی

ایــن مســئله اشــاره دارد:

ــر،  ــک، مدی ــار، مال ــق، صاحب‌اختی ــوان خال ــد به‌عن خداون
ــت.  ــه انسان‌هاس ــتی و ازجمل ــه هس ــروای هم ــر و فرمان مدب
ریزودرشــت تدبیــر امــور عالم به دســت اوســت‏ )اعلــی: 3-2( 
کــه خــود نوعــی ارتبــاط برشــمرده می‌شــود کــه در زندگــی فــرد 
مهــم و تأثیرگــذار اســت. ایــن مفهــوم بــا عبارت‌هــای مختلــف 
ــه  ــم ب ــرآن کری ــت و ق ــده اس ــرار ش ــوره‌ها تک ــتر س و در بیش
ــرار آن  ــا تک ــا ب ــت ت ــیده اس ــه، کوش ــن مؤلف ــت ای ــل اهمی دلی
ــن  ــوع، ای ــدد و متن ــارات متع ــا عب ــف و ب ــوره‌های مختل در س
حقیقــت را در مخاطبــان درونــی کنــد: تأکیــد بــر ایــن مبنــا کــه 
مــرگ و زندگــی انســان در یــد قــدرت خداســت )نجــم: 44(؛ 
همــو انســان را از نطفــه‌ای بــی‌ارزش، رشــد داده و از آن، مــرد 
و زن را آفریــده اســت تــا به‌واســطه آن نســل بشــر ادامــه پیــدا 
ــت  ــه دس ــان ب ــروت انس ــر و ث ــت: 37-39(؛ فق ــد )قیام کن
ــد  ــد و می‌گریان ــه می‌خندان ــت ک ــم: 48(؛ اوس ــت )نج اوس
ــر  ــه انســان‌ها ب )نجــم: 43(؛ روزی همــه موجــودات و ازجمل
عهــده اوســت )عنکبــوت: 60(؛ همــه نعمت‌هایــی کــه در 
عالــم وجــود دارد، خــدا آفریــده و در اختیــار انســان قــرار داده 
ــد شــکرگزارش  ــون خداســت و بای اســت و او ازهرجهــت مدی
باشــد )یــس: 33-35(؛ زمیــن را رام انســان قــرار داده اســت 
تــا از روزی‌هــای آن اســتفاده کنــد )ملــک: 15(؛ اگــر انســان 
بــه غــذای خــود بنگــرد، درمی‌یابــد ایــن خداســت کــه آب را از 
ــور و  ــه و انگ ــکافد، دان ــن را می‌ش ــزد، زمی ی ــمان فرومی‌ر آس
یتــون و نخــل و باغ‌هایــی پــر از درختــان تنومنــد  ســبزی‌ها و ز
ــس: 24- ــد )عب ــا را می‌رویان ــف و علف‌ه ــای مختل و میوه‌ه
32(؛ فرمانــروا و مســلط بــر همــه هســتی اوســت و همــه خیــر 
و برکاتــی کــه در عالــم وجــود دارد، بــه دســت اوســت )ملــک: 
ــامان  ــان س ــعادت انس ــر و س ــیر خی ــه را در مس 1(؛ و این‌هم
داده اســت و همگــی درنهایــت به‌ســوی او بازخواهنــد گشــت 
)نجــم: 42( و او را ملاقــات خواهنــد کــرد )انشــقاق: 6( و ایــن 

نکتــه نشــانگر گریزناپذیــری ایــن ارتبــاط اســت.
ــی  ــدای متعال ــاص خ ــاط خ ــه ارتب ــات ب ــی آی برخ 	•
ــولای  ــد م ــه: خداون ــد؛ مثل‌اینک ــه داده‌ان ــان توج ــا مؤمن ب
ــان اســت )حــج: 38(؛  ــع آن ــان )محمــد: 11( و مداف مؤمن
ــت‌دار  ــره: 107(؛ دوس ــت )بق ــر او نیس ــاوری غی ــار و ی ی
ــران: 76(،  ــگان )آل‌عم ــره: 195(، تقواپیش ــنین )بق محس
صابــران )آل‌عمــران: 146(، توکل‌کننــدگان )آل‌عمــران: 

ری ا گــذ ثیر تأ ی  ها ر کا و ز ریســا ا گــذ ثیر تأ ی  ها ر کا و ز ســا
یم کر ن  آ قر ر  د یم  کر ن  آ قر ر  د  

سلامت در قرآن

محمود شکوهی‌تبار
دانشکده سلامت و دین، دانشگاه علوم پزشکی قم

shokouhi@muq.ac.ir
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)مائــده: 42( و مجاهــدان )صــف: 4(  159(، عــادلان 
اســت. ایمــان را در قلــوب مؤمنــان محبــوب و کفــر و فســق 
و عصیــان را مکــروه قــرار داده اســت )حجــرات: 7(. ایــن 
ــا  ــد ب ــژه خداون ــاط وی ــر ارتب ــد ب ــز می‌توانن ــات نی ــنخ آی س

ــند. ــته باش ــاره داش ــان اش مؤمن
ــت  ــه و بازگش ــه توب ــان را ب ــات مؤمن ــی از آی بعض 	•
ســر  از  خداونــد  کرده‌انــد:  دعــوت  خداونــد  به‌ســوی 
رحمــت و مــودت آنــان را بــه اســتغفار و بازگشــت به‌ســوی 
را  توبه‌کننــدگان  90(؛  )هــود:  می‌کنــد  دعــوت  خــود 
دوســت دارد )بقــره: 222(؛ خــود نیــز بســیار توبه‌پذیــر 
)بقــره: 37( و مایــل بــه بازگشــت به‌ســوی بنــدگان اســت 
ــان بنگــرد )بقــره: 118( )ر.ک:  ــه آن ــا نــگاه رحمــت ب ــا ب ت
طباطبایــی 1417 ق. 136/1؛ مــکارم شــیرازی و دیگــران. 
ــا  ــه دعــا و مناجــات ب ــان را ب ــد آن 1374: 196/1(؛ خداون
ــان را داده  ــتجابت دعایش ــده اس ــرده و وع ــویق ک ــود تش خ

ــره: 186(. ــر: 60؛ بق ــت )غاف اس
 همه این آیات بیانگر ارتباط خدا با مؤمنان است.

ایــن مســئله در روایــات هــم مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت. 
ــی  ــه، حدیث ــن زمین ــذار در ای ــب و اثرگ ــات جال ــی از روای یک
ــت؛  ــده اس ــل ش ــاء نق ــه البیض ــه در محج ــت ک ــی اس قدس
ــه  ــان ک ــر آن ــود: اى داوود! اگ ــی فرم ــه داوود× وح ــد ب خداون
از مــن روی‌گــردان شــده‌اند، م‌ىدانســتند كــه چگونــه در 
ــدر  ــه ق ــان دارم و چ ــه آن ــرى ب ــه مه ــتم و چ ــان هس انتظارش
مشــتاقم كــه معصيتشــان را تــرك كننــد، از اشــتياق مــن 
ــد.  ــدا م‌ىش ــان ج ــد از بندش ــم، بن ــد و در راه محبت م‌ىمردن
ــن  ــه از م ــانى ك ــاره كس ــت درب ــن اس ــن اراده م اى داوود! اي
ــه  ــدگان ب ــاره روی آورن ــس اراده‌ام درب ــده‌اند. پ ــردان ش روی‌گ
مــن، چگونــه اســت؟ )المحجّــة البيضــاء. 1417 ق: 8 / 62(

یاب بودن خداوند محور دوم: داوری و ارز
ــد شــاهد و  ــن اســت کــه خداون ــات حاکــی از ای بخشــی از آی
ــر اســاس  ــی و ب یاب ــر اعمــال انسان‌هاســت و آن را ارز ناظــر ب
ــاظ  ــا الف ــه ب ــش از 347 آی ــد داد. بی ــاداش خواه ــزا و پ آن ج
ــر  ــد ب ــودن خداون ــر ب ــاهد و ناظ ــف، ش ــای مختل و عبارت‌ه

و  )داوری  کرده‌انــد  مطــرح  را  انســان‌ها  افــکار  و  اعمــال 
ــاش  ــد ت ــات، خداون ــن آی ــق ای ــکاران. 1393: 70(. طب هم
انســان‌ها را می‌بینــد و جــزا خواهــد داد )نجــم: 41-40(. 
ــزای  ــی و ج یاب ــل، ارز ــم به‌تفصی ــرآن کری ــی از ق ــات فراوان آی
انســان به‌وســیله خداونــد در دنیــا و آخــرت را توضیــح داده‌انــد 
)بقــره: 202( و آیــات مشــابه فراوانــی کــه در ایــن زمینــه وجــود 

دارد.
ــور: 42(؛  ــرُ« )ن ــهِ الْمَصِي ــى اللَّ ــون: »وَ إِلَ ــی همچ ــود آیات وج
ــات مشــابه  ــده؛ 48( و آی ــا« )مائ ــمْ جَمِيعً ــهِ مَرْجِعُكُ ــى اللَّ »إِلَ
دیگــر نیــز نشــان می‌دهــد کــه ایــن داوری گریزناپذیــر و 
ــه دلیــل اینکــه بازگشــت  درعین‌حــال سرنوشت‌ســاز اســت؛ ب

ــت. ــد اس ــوی خداون ــگان به‌س هم
در کنــار نــکات پیش‌گفتــه، ویژگی‌هایــی ماننــد حکمــت، 
ــه  ــود ک ــث می‌ش ــودن باع ــر ب ــأ خی ــت و منش ــدل، رحم ع
ــرام و  ــرش، احت ــل پذی ــراد، قاب ــی‌اش از اف یاب ــدا و ارز ــام خ پی
شایســته توجــه بــرای برقــراری ارتبــاط بــا او و پذیــرش نقــش 

ــود. ــی ش ــم تلق ــری مه ــوان دیگ او به‌عن

منابع:
قرآن کریم. 	-

عبدخدایــی،  غلامرضــا؛  اورعــی،  صدیــق  محمــد؛  داوری،  	-
محمدســعید )1393(. »مکانیزم‌هــای نظــارت خداونــد بــر رفتــار انســان و 
اثــر آن بــر تنظیــم رفتــار اجتماعــی از دیــدگاه قــرآن کریــم«. مطالعــات اســام و 

.82-55 ص   ،14 ش  روانشناســی، 
طباطبایــی، سیدمحمدحســین )1417 ق(. الميــزان فــى تفســير  	-
ــر انتشــارات اســامى جامعــه مدرســين حــوزه  القــرآن‏‏. چــاپ پنجــم. قــم: دفت

علميــه قــم‏.
مــکارم شــیرازی، ناصــر و همــکاران )1374(. تفســير نمونــه.  	-

الإســامية. الکتــب  دار  تهــران: 
-	 Wrightsman, L.S., M.T. Nietzel & W.H. Fortune 
(1998). Psychology and the Legal System. (4th ed.). U.S.A.: 
Broks/Cole Publishing Company.
-	 VandenBos, Gary R (ed) (2015). APA Dictionary 
of Psychology (2nd ed.). Washington, DC: American 
Psychological Association.
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زمان یات  ا و ر ــنجی  عتبارس زمانا یات  ا و ر ــنجی  عتبارس ا
زدن مسواک  ن  میزا و  زدن  مسواک  ن  میزا و   

سلامت در احادیثسلامت در احادیث

محمود شکوهی‌تبارمحمود شکوهی‌تبار
دانشکده سلامت و دین، دانشگاه علوم پزشکی قمدانشکده سلامت و دین، دانشگاه علوم پزشکی قم

shokouhi@muq.ac.irshokouhi@muq.ac.ir

و  اســام|  مکــرم  رســول  روایــات  در 
اهل‌بیــت÷ تأکیــد ویــژه‌ای بــه بهداشــت دهــان 
و دنــدان، به‌ویــژه اســتفاده از مســواک دیــده 
ــزان  ــه می ــات ب ــن روای ــی از ای ــود. بخش می‌ش
مســواک زدن و زمــان آن پرداختــه اســت. روشــن 
ــه  ــن گنجین ــر از ای ــرای اســتفاده بهت اســت کــه ب
ــنجی  ــه اعتبارس ــت ب ــت نخس ــا لازم اس گران‌به
ــاش  ــش، ت ــن پژوه ــود. در ای ــه ش آن پرداخت
شــده اســت گامــی در راســتای اعتبارســنجی 
ــن منظــور،  ــه ای ــته شــود. ب ــات برداش ــن روای ای
ــی،  ــر شــیعه شــامل الکاف ــع معتب ــات از مناب روای
مــن لایحضــره الفقیــه، تهذیــب الاحــکام، ثــواب 
ــل  ــال و عل ــال، الخص ــاب الاعم ــال و عق الاعم
الشــرایع انتخــاب شــده اســت. بنابرایــن، روایــات 
مــورد اســتناد تحقیــق، ازنظــر منبــع از اعتبــار لازم 
برخوردارنــد. البتــه اعتبــار ایــن کتاب‌هــا در یــک 
ــه  ــی، ازجمل ــاب ابتدای ــه کت ــت. س ــطح نیس س
کتــب اربعــه شــیعه و کتاب‌هــای الخصــال، 
ــد از  ــز بع ــرایع نی ــل الش ــال و عل ــواب الاعم ث
ــه  ــای درج ــه کتاب‌ه ــی ازجمل ــه، ول ــب اربع کت
ــوند  ــمرده می‌ش ــار برش ــر اعتب ــیعه ازنظ اول ش
بــا  ادامــه  در   .)281-276  :1390 )طباطبایــی. 
ــه  ــک ب ــن کم ــی، ضم ــواده حدیث ــکیل خان تش
ــات، در مــواردی کــه  فهــم جامــع موضــوع روای
ــا  ــابه ی ــون مش ــا مضم ــر ب ــدد معتب ــات متع روای
ــل شــده  ــر نق ــد ســند معتب ــا چن ــت ب ــک روای ی
ــا  ــت ت ــده اس ــه داده ش ــئله توج ــن مس ــه ای ب
ــن،  ــود. همچنی ــان داده ش ــار آن نش ــزان اعتب می
بــه مــواردی کــه ســند روایتــی آن‌هــا بــا ضعــف 

مواجــه بــوده اســت و قرائــن پیرامونــی بــه جبران 
ایــن ضعــف کمــک ‌کــرده، اشــاره شــده اســت. 
بــا توجــه بــه تنــوع موضوعــی روایاتــی کــه بــه 
ــرای  ــد، ب ــزان و زمــان مســواک زدن پرداخته‌ان می
ــن  ــل عناوی ــات ذی ــر موضــوع، روای بررســی بهت

ــت: ــده اس ــته‌بندی ش ــر دس زی

توصیــه بــه مســواک زدن هنــگام بیــدار شــدن از 
خــواب، توصیــه بــه مســواک زدن هنــگام ســحر، 
اســتفاده از مســواک‌های متعــدد، توصیــه بــه 
ــی از  ــاز، نه ــو و نم ــان وض ــواک زدن در زم مس
ــه  تــرک مســواک زدن بیــش از ســه روز و توصی

ــواک زدن. ــاد مس ــه زی ب

ــگام بیدارشــدن  ــه مســواک زدن هن ــه ب توصی
ــواب از خ

برخــی روایــات بــه مســواک زدن در زمــان بیــدار 
شــدن از خــواب توصیــه کرده‌انــد:

ــنِ  ــيِّ بْ ِ ــنْ عَل ــوبَ عَ ــنُ يعَْقُ ــدُ بْ مُحَمَّ
إبِرَْاهِيــمَ عَــنْ أبَيِــهِ عَــنِ ابِـْـنِ أبَـِـي عُمَيْــرٍ 
ــادٍ عَــنِ الَحَْلَبـِـيِّ عَــنْ أبَـِـي عَبـْـدِ  عَــنْ حَمَّ
 ِ ــاَمُ قَــالَ: إنِ رَسُــولَ اللَّ ِ عَلَيـْـهِ السَّ اللَّ
ُ عَلَيـْـهِ وَ آلـِـهِ كَانَ إذَِا صَلَّــى  صَلَّــى اللَّ
ــوَاكهِِ  ـِـهِ وَ سِ ــرَ بوَِضُوئ ــرَةَ أمََ ــاءَ الْخِ العْشَِ
ــا  ــدُ مَ ــراً فَيرَْقُ ــهِ مُخَمَّ ــدَ رَأسِْ ــعَ عِنْ فَوُضِ
ــأُ  ــتاَكُ وَ يتَوََضَّ ــومُ فَيسَْ ــمَّ يقَُ ُ ثُ ــاءَ اللَّ شَ
ــمَّ  ــدُ ثُ ــمَّ يرَْقُ ــاتٍ ثُ ــعَ رَكَعَ ــي أرَْبَ وَ يصَُلِّ
ــمَّ  ــي ثُ ــأُ وَ يصَُلِّ ــتاَكُ وَ يتَوََضَّ ــومُ فَيسَْ يقَُ
قَــالَ لقََــدْ كانَ لكَُــمْ فيِ رَسُــولِ الّل أسُْــوَةٌ 
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ــهُ  ــالَ فـِـي آخِــرِ الحَْدِيــثِ إنَِّ حَسَــنةٌَ، وَ قَ
ةٍ قَــامَ مـِـنْ نوَْمـِـهِ  كَانَ يسَْــتاَكُ فـِـي كُلِّ مَــرَّ
ــام  ــی. 1407 ق: 445/3، ح 13(؛ ام )کلین
ــول  ــتی رس ــد: به‌راس ــادق× فرمودن ص
ــاز عشــاء  ــه نم خــدا| هميشــه وقتی‌ک
را م‏ىخوانــد، دســتور مــ‏ىداد تــا آب 
وضــو و مســواكش را بــالاى ســرش 
بگذارنــد و آن را بپوشــانند و بــه مقدارى 
م‏ىخوابيــد  م‏ىخواســت،  خــدا  كــه 
ــ‌ىزد،  ــواك ‏م ــت، مس ــپس برم‏ىخاس س
وضــو م‏ىگرفــت و چهــار ركعــت نمــاز 
م‏ىخوانــد. بعــد م‏ىخوابيــد. بعــد از 
مدتــی بیــدار م‏ىشــد و مســواك مك‏ىــرد، 
ركعــت  چهــار  و  م‏ىگرفــت  وضــو 
ســپس ‏م‏ىخوابيــد  م‏ىخوانــد.  نمــاز 
تــا نزديــك صبــح كــه برمی‌خاســت 
ــگاه دو  ــ‏ىآورد، آن ــاى م ــر بج ــاز وَت نم
ــام  ــپس ام ــد. س ــاز م‏ىخوان ــت نم رکع
ــيره  ــت، س ــد: به‌حقيق صــادق× فرمودن
ــوه و  ــما اسُ ــراى ش ــدا| ب ــول خ رس
ــت  ــی اســت. در آخــر روای ــه خوب نمون
ــواب  ــه از خ ــار ك ــر ب ــت: ه ــده اس آم

‏برم‏ىخاســت، مســواك مــ‏ىزد.

 همــه راویــان ایــن روایــت امامــی و ثقــه هســتند؛ 
بنابرایــن ســند آن صحیــح بــه شــمار می‌آیــد.

ــم: »وَ  ــی می‌خوانی ــری در الکاف ــت دیگ در روای
ــادٍ عَــنْ حَرِيــزٍ عَــنْ زُرَارَةَ  عَنـْـهُ عَــنْ أبَيِــهِ عَــنْ حَمَّ
ــتَ  ــالَ: إذَِا قُمْ ــاَمُ قَ ــهِ السَّ ــرٍ عَلَيْ ِــي جَعْفَ ــنْ أبَ عَ
ِ إلِـَـى أنَْ قَــالَ:  باِللَّيـْـلِ مـِـنْ مَناَمـِـكَ فَقُــلِ الحَْمْــدُ لَِّ
ــی. 1407 ق: 445/3،  ــأْ )کلین ــتكَْ وَ توََضَّ ــمَّ اسْ ثُ
ح 12(؛ امــام محمدباقــر× فرمودنــد: وقتــی 
شــبانگاهان برخاســتی، بگــو الحمــدالله تــا اینکــه 

ــر«. فرمــود: مســواک کــن و وضــو بگی

 ایــن روایــت نیــز بــه لحــاظ ســندی صحیــح بــه 
ــد. ــمار می‌آی ش

در روایتی دیگر می‌خوانیم:

ــدٍ البْرَْقـِـيُّ عَــنْ يحَْيـَـى   أحَْمَــدُ بـْـنُ مُحَمَّ
بـْـنِ إبِرَْاهِيــمَ بـْـنِ أبَـِـي البْـِـاَدِ عَــنْ أبَيِــهِ 
ــارٍ قَــالَ: قَــالَ أبَـُـو  عَــنْ إسِْــحَاقَ بـْـنِ عَمَّ
ــبُّ  ــي لَُحِ ــاَمُ: إنِِّ ــهِ السَّ ِ عَلَيْ ــدِ اللَّ عَبْ

جُــلِ إذَِا قَــامَ باِللَّيـْـلِ أنَْ يسَْــتاَكَ وَ أنَْ  للِرَّ
جُلَ  يــبَ فَــإنَِّ المَْلَــكَ يأَْتـِـي الرَّ يشََــمَّ الطِّ
ــى  ــاهُ عَلَ ــعَ فَ ــى يضََ ــلِ حَتَّ ــامَ باِللَّيْ إذَِا قَ
فيِــهِ فَمَــا خَــرَجَ مـِـنَ الَقُْــرْآنِ مـِـنْ شَــيْءٍ 
دَخَــلَ فـِـي جَــوْفِ ذَلـِـكَ المَْلَــكِ )برقی. 
ــادق×  ــام ص 1371: 559/2، 930(؛ ام
ــه  ــن كســى را ك ــد: به‌راســتی م فرمودن
ــواك  ــزد، مس ــحرگاهان برخي ــى س وقت
كنــد و عطــر ببويــد، دوســت دارم. 
ــر دهــان  ب‏ىشــك، فرشــته دهانــش را ب
كســى كــه ســحرگاهان )بــراى عبــادت( 
ــه از  ــس هرچ ــذارد، پ ــته، ‏م‏ىگ برخاس
آيــات قــرآن از دهانــش بيــرون م‏ىآيــد 

ــرد. ــا‏ى م‏ىگي ــته ج در درون آن فرش

 این روایت نیز ازنظر سندی صحیح است.

ــی.  ــی )کلین ــاب الکاف ــر در کت ــت دیگ دو روای
1407 ق: 23/3، ح 7( و علــل الشــرایع )صــدوق. 
بی‌تــا: 293، ح 1( بــا ســند ضعیــف آمــده اســت 
ــدار شــدن  ــگام بی ــه مســواک زدن هن ــام ب ــه ام ک
ــن  ــند ای ــد. ضعــف س در شــب ســفارش کرده‌ان
ــت  ــه روای ــود س ــل وج ــه دلی ــز ب ــات نی روای
ــه  ــا توجــه ب ــران می‌شــود. ب ــح الســند، جب صحی
اینکــه روایــات در ایــن بــاب هــم همســو هســتند 
ــدارد،  ــات وجــود ن ــن روای ــرای ای و معارضــی ب
ــت. ــر دانس ــز معتب ــات را نی ــن روای ــوان ای می‌ت

توصیه به مسواک زدن هنگام سحر

برخــی روایــات بــه مســواک زدن در هنــگام 
کرده‌انــد: توصیــه  ســحر 

البتــه پیــش از ورود بــه روایــات، ذیــل ایــن عنوان 
لازم اســت توضیــح داده شــود کــه معمــولاً ســحر 
زمــان وضــو بــرای نمــاز شــب یــا نمــاز صبــح و 
نیــز زمــان بیــدار شــدن از خــواب اســت و بــرای 
هــر دو، روایــات مســتقل معتبــر در مورد مســواک 
ــمول آن دو  ــت، مش ــود دارد و ازاین‌جه زدن وج
ــورد  ــه در م ــی ک ــت و بحث ــت اس ــته روای دس
ــود،  ــرح می‌ش ــش مط ــن بخ ــات ای ــار روای اعتب
اعتبــار روایــات توصیــه بــه مســواک زدن در 
ــه  ــه‌ای ک ــت؛ به‌گون ــحر اس ــان س ــوص زم خص

خــارج از مصادیــق ایــن دو باشــد.
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ــنْ  ــينِْ عَ ــنِ الحُْسَ ــيِّ بْ ِ ــنُ عَل ــدُ بْ مُحَمَّ
ــالَ: إذَِا  ــاَمُ قَ ــهِ السَّ ــرٍ عَلَيْ ــي جَعْفَ ِ أبَ
ــقِ  ِــي أفُُ ــرْ ف ــتَ مِــنْ فرَِاشِــكَ فَانظُْ قُمْ
ِ إلِـَـى أنَْ قَــالَ:  ــمَاءِ وَ قُــلِ الحَْمْــدُ لَِّ السَّ
ــوَاكَ فـِـي  ــوَاكِ فَــإنَِّ السِّ وَ عَلَيْــكَ باِلسِّ
ــنَّةِ ثُــمَّ  ــلَ الوُْضُــوءِ مِــنَ السُّ ــحَرِ قَبْ السَّ
ــأْ )صــدوق. 1413 ق: 480/1(؛  توََضَّ
ــد: هــرگاه  ــر× فرمودن ــام محمدباق ام
بــه  برخاســتی،  خویــش  بســتر  از 
ــو:  ــن و بگ ــگاه ک ــمان ن ــراف آس اط
الحمــدلله... تــا اینکــه فرمودنــد: و بــر 
تــو بــاد مســواک کــردن دندان‌هــا کــه 
ــش از  مســواک زدن در ســحرگاه و پی
وضــو، ســنت رســول خــدا| اســت، 

ســپس وضــو بســاز.

ایــن روایــت مرســل اســت؛ بنابرایــن بــه لحــاظ 
ــد. ــمار می‌آی ــه ش ــف ب ــندی ضعی س

ــدِ بـْـنِ بنُـْـدَارَ عَنْ  وَ عَــنْ عَلـِـيِّ بـْـنِ مُحَمَّ
إبِرَْاهِيــمَ بـْـنِ إسِْــحَاقَ الَْحْمَــرِ عَــنْ عَبدِْ 
ــادٍ عَــنْ أبَـِـي بكَْــرِ بـْـنِ أبَـِـي  ِ بـْـنِ حَمَّ اللَّ
ــهِ  ِ عَلَيْ ــدِ اللَّ ــو عَبْ ُ ــالَ أبَ ــالَ: قَ اكٍ قَ ــمَّ سَ
ــاَمُ: إذَِا قُمْــتَ باِللَّيْــلِ فَاسْــتكَْ فَــإنَِّ  السَّ
المَْلَــكَ يأَْتيِــكَ فَيضََــعُ فَــاهُ عَلَــى فيِــكَ 
ـِـهِ  ــقُ ب ــوهُ وَ تنَطِْ ــسَ مِــنْ حَــرْفٍ تتَلُْ فَلَيْ
ــمَاءِ فَلْيكَُــنْ  إلِاَّ صَعـِـدَ بـِـهِ إلِـَـى السَّ
ــی. 1407 ق:  ــحِ )کلین ي ــبَ الرِّ ــوكَ طَيِّ فُ
23/3/ح 7(؛ امــام صــادق× فرمودنــد: 
وقتــى شــبانگاهان برخاســتى )بــراى راز 
ــت  ــه به‏حقيق ــن ك ــواك ك ــاز( مس و ني
ــردد  ــر م‏ىگ ــو حاض ــزد ت ــته‏اى ن فرش
و دهــان در دهــان تــو م‏ىگــذارد و 
ــز  ــد، ج ــخنى ‏از آن برنياي ــى و س حرف
ــرد.  ــالا ب ــمان ب ــه آس ــا را ب ــه آن‌ه آنك
ــت خوشــبو باشــد. ــد كــه دهان پــس باي

ــن  ــی بکــر ب ــل وجــود »اب ــه دلی ــت ب ــن روای  ای
ــان  ــی از ایش ــق و تضعیف ــه توثی ــماک« ک ــی س اب
ضعیــف  اســت،  نیامــده  رجالــی  کتــب  در 
در  هــم  شــیخ صــدوق  می‌شــود.  برشــمرده 
کتــاب علــل الشــرایع شــبیه ایــن روایــت را 
ذکــر کــرده )صــدوق. بی‌تــا: 293، ح 1( کــه 
ــاظ  ــه لح ــت و ب ــل اس ــز مرس ــت نی ــن روای ای

ــز در  ــری نی ــت دیگ ــف دارد. روای ــندی ضع س
کتــاب شــریف مــن لایحضــره الفقیــه آمــده کــه 
بــه ســنت بــودن مســواک در زمــان ســحر اشــاره 
ح   ،480/1 ق:   1413 )صــدوق.  اســت  کــرده 
ــز مرســل و ازاین‌جهــت  ــن روایــت نی 1390(. ای
ســندش ضعیــف اســت. همچنیــن، شــیخ کلینــی 
ــت  ــرده اس ــل ک ــی نق ــل روایت ــورت مرس به‌ص
کــه حاکــی از ســنت بــودن مســواک زدن در 
ــی. 1407ق: 23/3، ح  ــت )کلین ــحر اس ــان س زم
ــل  ــل نق ــورت مرس ــز به‌ص ــت نی ــن روای 6(. ای
ــف  ــندی ضع ــر س ــن ازنظ ــت؛ بنابرای ــده اس ش

دارد.

همان‌طــور کــه روشــن اســت، روایــات وارد 
ــا  ــندی ب ــر س ــی ازنظ ــاب همگ ــن ب ــده در ای ش
ضعــف مواجــه هســتند. البتــه دو روایــت مرســل 
شــیخ صــدوق کــه بــا تعبیــر »قــال« آمــده اســت، 
ــر  ــه پیش‌ت ــان ک ــی محقق ــر برخ ــاس نظ ــر اس ب
مطــرح شــد، می‌توانــد ازنظــر ســند معتبــر باشــد. 
همچنیــن بــر مبنــای تســاهل در ادلــه ســنن نیــز 
ــن  ــند، ای ــا باش ــن مبن ــه ای ــل ب ــه قائ ــانی ک کس
ــال  ــی به‌هرح ــت، ول ــد پذیرف ــات را خواهن روای
ــای  ــار بخش‌ه ــدازه اعتب ــن بخــش به‌ان ــار ای اعتب

دیگــر نیســت.

استفاده از مسواک‌های متعدد

برخــی روایــات دلالــت دارنــد کــه امــام هنــگام 
ــتفاده  ــدد اس ــواک‌های متع ــواک زدن، از مس مس

می‌کردنــد:

الحُْسَــينِْ  بـْـنِ  بـْـنُ عَلـِـيِّ  ــدُ   مُحَمَّ
ــنْ  دٍ عَ ــاَّ ــنِ خَ ــرِ بْ ــنْ مُعَمَّ ــناَدهِِ عَ بإِسِْ
ــاَمُ  ــهِ السَّ ــا عَلَيْ ضَ ــنِ الرِّ ــي الحَْسَ ِ أبَ
ــى  ــانَ إذَِا صَلَّ ــوَ بخُِرَاسَ ــالَ: كَانَ وَ هُ قَ
ــى أنَْ  َ هُ إلِ ــاَّ ــي مُصَ ِ ــسَ ف ــرَ جَلَ الفَْجْ
ــةٍ  ــى بخَِرِيطَ ــمَّ يؤُْتَ ــمْسُ ثُ ــعَ الشَّ تطَْلُ
ــداً  ــا وَاحِ ــتاَكُ بهَِ ــاوِكُي فَيسَْ ــا مَسَ فيِهَ
بكُِنـْـدُرٍ  يؤُْتـَـى  ثـُـمَّ  وَاحِــدٍ  بعَْــدَ 
فَيمَْضَغُــهُ )ثـُـمَّ يؤُْتـَـى( باِلمُْصْحَــفِ 
فَيقَْــرَأُ فيِــهِ )صــدوق. 1413 ق: 504/1، 
ــگام  ــا× آن هن ــام رض ح 1451(؛ ام
ــاز  ــى نم ــود، وقت ــان ب ــه در خراس ك
و  مصلَّــى  در  م‏ىخوانــد  را  صبــح 
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جايــگاه نمــازش تــا طلــوع خورشــيد 
م‏ىنشســت، ســپس برايــش خريطــه 
ــى از  ــه ظرف ــة ب ــد )خريط م‏ىآوردن
ــه اشــياىي  ــد ك پوســت و ... م‏ىگوين
ــتند(  ــد و م‏ىبس ــرار م‏ىدادن در آن ق
بــا  بــود،  مســوا‏كهاىي  آن  در 
ديگــرى  از  پــس  كيــى  هرکــدام 
مســواك مك‏ىــرد، ســپس برايــش 
م‏ىجويــد.  م‏ىآوردنــد،  كنــدر 
ــت  ــار م‏ىگذاش ــا را كن ــپس این‌ه س
قرائــت  و  م‏ىآوردنــد  را  قــرآن  و 

مك‏ىــرد.

ــت.  ــح اس ــندی صحی ــر س ــت ازنظ ــن روای ای
ــتجوی  ــاس جس ــر اس ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ب
بــرای  معارضــی  ازاین‌جهــت  انجام‌شــده، 
ــد،  ــت نش ــی یاف ــب روای ــوق در کت ــت ف روای
ــار  ــه اعتب ــه‌ای ب ــز خدش ــی نی ــاظ دلال ــه لح ب
آن بــه نظــر نمی‌رســد. نکتــه قابــل توجــه 
اینکــه، هرچنــد روایــت یادشــده بــه اســتفاده از 
ــن  ــه ممک ــت دارد ک ــدد دلال ــواک‌های متع مس
اســت بــه دلیــل فوایــد اســتفاده از انــواع 
مســواک‌های موجــود در آن زمــان باشــد، ولــی 
ــودن  ــی ب ــه طولان ــتقیم ب ــر مس ــورت غی به‌ص
ــته  ــاره داش ــد اش ــم می‌توان ــواک ه ــان مس زم

ــد. باش

توصیه به مسواک در زمان وضو و نماز

ــگام  ــواک زدن در هن ــه مس ــات ب ــی روای برخ
وضــو و نمــاز توصیــه کرده‌انــد:

ــدِ بـْـنِ خَالـِـدٍ البْرَْقـِـيُّ  أحَْمَــدُ بـْـنُ مُحَمَّ
عَــنْ  أبَيِــهِ  عَــنْ  الَمَْحَاسِــنِ  فـِـي 
ــانَ  ــي عُثمَْ ِ ــى أبَ ــنِ الَمُْعَلَّ ــوَانَ عَ صَفْ
عَــنِ الَمُْعَلَّــى بـْـنِ خُنيَـْـسٍ قَــالَ: 
ــاَمُ  ــهِ السَّ ِ عَلَيْ ــدِ اللَّ ــا عَبْ َ ــأَلتُْ أبَ سَ
ــالَ  ــوءِ فَقَ ــدَ الوُْضُ ــوَاكِ بعَْ ــنِ السِّ عَ
ــتُ أَ  ــأَ قُلْ ــلَ أنَْ يتَوََضَّ ــتيِاَكُ قَبْ الاسِْ
ــالَ  ــأَ قَ ــى يتَوََضَّ ــيَ حَتَّ ــتَ إنِْ نسَِ رَأيَْ
ثـَـاَثَ  يتَمََضْمَــضُ  ثـُـمَّ  يسَْــتاَكُ 
اتٍ. )برقــی. 1371 ق: 561/2(؛  مَــرَّ
ــد: از امــام صــادق×  ــى م‏ىگوي مُعَلَّ
ــد از وضــو  ــاره مســواك زدن بع درب

پرســيدم، در جــواب فرمودند: مســواك 
ــيدم:  ــت. پرس ــو اس ــل از وض زدن قب
ــه وضــو  ــا آنك ــرد ت ــوش ك ــر فرام اگ
گرفــت چــه؟ فرمودنــد: مســواك كنــد 
ــد  ــه كن ــار مضمض ــه ب ــس‌ازآن س و پ

)آب در دهــان بگردانــد(.

 همــه راویــان ایــن روایــت امامــی و ثقــه هســتند 
ــح اســت.  ــت اصطلاحــاً صحی ــن روای و ســند ای
شــیخ کلینــی نیــز ایــن روایــت را بــا ســند 
ــی.  ــت )کلین ــرده اس ــل ک ــی نق ــح متفاوت صحی
ــح  ــند صحی ــود دو س 1407 ق: 23/3، ح 6(. وج
کــه در کتــب شــریف الکافــی و المحاســن نقــل 
ــون را  ــن مضم ــه ای ــا ب ــاد م ــت، اعتم ــده اس ش

دوچنــدان می‌کنــد.

در روایتــی مرســل آمــده اســت کــه پیامبــر 
اکــرم| ‌فرمودنــد: اگــر بــر امتــم ســخت 
ــر  ــوی ه ــواک در وض ــه مس ــان را ب ــد، آن نمی‌ش
نمــاز امــر می‌کــردم )صــدوق. 1413 ق: 55/1، ح 
123(. بــا کنــار هــم قــرار دادن روایــات در ایــن 
ــوان  ــی، می‌ت ــواده حدیث ــکیل خان ــوع و تش موض
فهمیــد کــه مــراد از امــر در ایــن روایــت )لامرتهم 
ــرا در  ــای وجــوب اســت؛ زی ــه معن بالســواک( ب
روایــات دیگــر بــه مســواک زدن در زمــان وضــو 

امــر شــده اســت.

ــام  ــرم| ام ــر اک ــات پیامب ــته‌ای از روای  در دس
ــی  ــر وضوی ــواک زدن در ه ــه مس ــی× را ب عل
ــا  ــی ب ــی در الکاف ــیخ کلین ــد. ش ــفارش کرده‌ان س
ســندی صحیــح )کلینــی. 1407 ق: 79/8(، شــیخ 
طوســی نیــز بــا ســندی صحیــح و اندکــی تفــاوت 
)طوســی.  الاحــکام  تهذیــب  در  عبــارات  در 
ــد.  ــل کرده‌ان ــت را نق ــن روای 1365: 175/9( ای
شــیخ صــدوق نیــز در مــن لایحضــره الفقیــه ایــن 
ــرده اســت  ــر ک ــا ســندی دیگــر ذک ــت را ب روای
ــین  ــند آن »حس ــه در س ــه البت ــه. 189/4( ک )فقی
بــن عنــوان الکلبــی« وجــود دارد و وثاقــت او در 
ــی. 1411  ــت )حل ــده نیس ــی ثابت‌ش ــب رجال کت
بنابرایــن  52(؛   :1365 نجاشــی.   ،216  ،43 ق: 
ضعــف ســند دارد. دو روایــت دیگــر به‌صــورت 
مرســل در کتــاب شــریف مــن لایحضــره الفقیــه 
ــر  ــت پیامب ــک روای ــه در ی ــت ک ــده اس ــل ش نق
ــر  ــوی در ه ــه وض ــی× را ب ــام عل ــرم| ام اک
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ــت،  ــک روای ــت. در ی ــرده اس ــه ک ــاز توصی نم
ــت  ــده اس ــته ش ــو دانس ــی از وض ــواک بخش مس

)صــدوق. 1413ق: 53/1، ح 113، 114(.

ــت  ــه روای ــند و س ــح الس ــت صحی ــار روای چه
مرســل شــیخ صــدوق کــه بــا تعبیــر »قــال« آمــده 
و ازجملــه مرســات جزمــی شــیخ صــدوق 
اســت،1 نشــان‌دهنده اعتبــار بــالای ایــن مضمــون 
اســت. روایــات مشــابهی در کتــاب المُقنـِـع )ر.ک: 
صــدوق. 1415: 8( و المحاســن )برقــی. 1371 ق: 
17، ح 48، 561/2، ح 944( نیــز نقــل شــده اســت 

کــه سندشــان ضعیــف اســت.

ــواک زدن  ــه مس ــی ب ــات فراوان ــن، روای همچنی
در زمــان نمــاز توصیــه کرده‌انــد. در روایتــی 

نیــم: می‌خوا

ــدٍ البْرَْقـِـيُّ عَــنْ جَعْفَــرِ  أحَْمَــدُ بـْـنُ مُحَمَّ
احِ عَــنْ أبَـِـي  ــدٍ عَــنِ ابِـْـنِ القَْــدَّ بـْـنِ مُحَمَّ
ــرُ  ــاَمُ قَــالَ: قَــالَ أمَيِ ــهِ السَّ ِ عَلَيْ ــدِ اللَّ عَبْ
ــأَ  توََضَّ إذَِا  ــاَمُ:  السَّ عَلَيـْـهِ  المُْؤْمنِيِــنَ 
كَ ثـُـمَّ قَــامَ فَصَلَّــى وَضَــعَ  جُــلُ وَ سَــوَّ الرَّ
المَْلَــكُ فَــاهُ عَلَــى فيِــهِ فَلَــمْ يلَْفـِـظْ شَــيئْاً 
ــام  ــی. 1371: 561(؛ ام ــهُ )برق إلِاَّ التْقََمَ
صــادق× فرمودنــد: زمانــی کــه فــردی 
ــد و  ــواک می‌زن ــرد و مس ــو می‌گی وض
ــش را  ــک دهان ــاز می‌ایســتد، مل ــه نم ب
ــه  ــر آنچ ــذارد و ه ــان او می‌گ ــر ده ب
همــه  فرومی‌بــرد.  می‌گویــد،  او  را 
راویــان ایــن روایــت امامــی و ثقــه 
هســتند؛ بنابرایــن ایــن روایــت صحیــح 

ــود  ــر وج ــدوق اختلاف‌نظ ــیخ ص ــات ش ــار مرس ــورد اعتب  . در م 1
ــار آن را  ــاً اعتب ــی کام ــته‌ و برخ ــر دانس ــی معتب ــی به‌کل دارد. برخ
زیــر ســؤال برده‌انــد. در ایــن میــان، بعضــی محققــان مرســات شــیخ 
صــدوق را دو دســته دانســته‌اند و آن بخــش از روایــات مرســل را کــه 
ــته‌اند  ــان دانس ــی ایش ــات جزم ــزء مرس ــده، ج ــال« آم ــر »ق ــا تعبی ب
ــه  ــل اینک ــه دلی ــمرده‌اند. ب ــر برش ــات را معتب ــش از مرس ــن بخ و ای
صــدوق خــود یــک رجالــی بــوده و در ایــن مــورد بــر نجاشــی و شــیخ 
ــزد  ــارف ن ــای متع ــه معن ــان ب ــن ایش ــته، همچنی ــری داش ــی برت طوس
ــوده و مرســات  ــژه متأخــران آن‌هــا اهــل اجتهــاد نب ــان و به‌وی اصولی
جزمــی را بــر اســاس حــدس و ظــن نقــل نکــرده اســت، افــزون بــر آن 
مرســات جزمــی صــدوق همســنگ مرســات ابــن ابــی عمیــر بــوده 
ــود  ــمرده می‌ش ــانیدش برش ــا مس ــر ب ــان براب ــی ایش ــات جزم و مرس
ــی.  ــدی جودک ــری و زی ــان دارد )محمدجعف ــا رجح ــر آن‌ه ــه ب و بلک
ــار و  ــد اعتب ــر می‌رس ــه نظ ــن، ب ــر ای ــزون ب ــه اف 1399: 250(. البت
عــدم اعتبــار را نبایــد امــری بســیط در نظــر گرفــت، بلکــه ایــن مســئله 
ــار  ــاس اعتب ــر اس ــوان ب ــن، می‌ت ــد. بنابرای ــبی باش ــد نس ــز می‌توان نی
منبــع، مؤلــف کتــاب و بــه اتــکای بــر تعبیــر ـــقال« کــه نشــان‌دهنده 
ــادی  ــزان زی ــه می ــات اســت، ب ــن روای ــه ای ــرش شــیخ صــدوق ب پذی

اعتبــار ســندی ایــن ســنخ روایــات را پذیرفــت.

اســت.

ــنِ  ْ ــنِ ابِ ــت: »وَ عَ ــده اس ــری آم ــت دیگ در روای
ــدِ  ـِـي عَبْ ــنْ أبَ ــةَ عَ ــنْ رفَِاعَ ـِـبٍ عَ ــنْ غَال ــالٍ عَ فَضَّ
ــوَاكٍ  ــنِ بسِِ ــاَةُ رَكْعَتيَْ ــالَ: صَ ــاَمُ قَ ــهِ السَّ ِ عَلَيْ اللَّ
أفَْضَــلُ مـِـنْ أرَْبـَـعِ رَكَعَــاتٍ بغَِيـْـرِ سِــوَاكٍ« )برقــی. 
1371 ق: 562/2(. ایــن روایــت بــه دلیــل وجــود 
ــی،  ــر امام ــه غی ــال« ک ــن الفض ــن حس ــی ب »عل
ولــی ثقــه و مــورد اعتمــاد اســت )کشــی. 1404 
ق: 635؛ طوســی. 1427 ق: 354(، موثــق بــه 
ــن  ــز ای ــات نی ــی روای ــد. در برخ ــمار می‌آی ش
ــر مطــرح شــده اســت. روایــت  عــدد هفتــاد براب
ــح )ر.ک:  ــند صحی ــا دو س ــی ب ــده در الکاف یادش
المحاســن  در  و   )1 ح   ،22/3  :1407 کلینــی. 
ــت  ــده اس ــل ش ــری نق ــح دیگ ــند صحی ــا س ب
شــیخ   .)949  ،946  ،561/2 ق:   1371 )برقــی. 
صــدوق نیــز روایــت فــوق را در »مــن لایحضــره 
ــام  ــر و ام ــام باق ــل از ام ــه« به‌صــورت مرس الفقی
ــدوق. 1413 ق: 33/1، ح 118(  ــادق÷ )ص ص
و در علــل الشــرایع بــا ســند صحیــح نقــل کــرده 
ــدی  ــی ج ــه پیرامون ــد قرین ــه می‌توان ــت ک اس
ــا:  ــدوق. بی‌ت ــد )ص ــل باش ــات مرس ــار روای اعتب
293(. مضمــون فــوق در الخصــال نیــز نقــل شــده 
اســت )صــدوق. 1416 ق: 480، ح 52( کــه ایــن 
روایــت بــه دلیــل وجــود »عمــر بــن جمیــع« کــه 
علمــای رجــال او را تضعیــف کرده‌انــد، ضعیــف 
اســت )نجاشــی. 1365: 288؛ حلــی. 1411 ق: 
241؛ طوســی. 1427 ق: 251(. در کتــاب المُقنـِـع 
)صــدوق. 1415 ق: 8( و الکافــی )کلینــی. 1407 
ق: 496/6، ح 10( و المحاســن )برقــی. 1371: 
ــده  ــند وارد ش ــف الس ــی ضعی ــز روایات 561( نی
ــرای  ــواک زدن ب ــه مس ــه ب ــی از توصی ــه حاک ک
هــر نمــاز اســت. البتــه وجــود روایــات صحیــح 
ــند  ــف س ــد ضع ــه می‌توان ــن زمین ــق در ای و موث

ــد. ــران نمای آن را جب

نهی از ترک مسواک زدن بیش از سه روز

ــواک زدن  ــه مس ــت دارد ک ــات دلال ــی روای برخ
ــود:  ــرک ش ــی ت ــه روز متوال ــش از س ــد بی نبای
ــمَ  ــنِ إبِرَْاهِي ــيِّ بْ ِ ــنْ عَل ــوبَ عَ ــنُ يعَْقُ ــدُ بْ »مُحَمَّ
ــرٍ  ْــنِ بكَُيْ ــرٍ عَــنِ ابِ ـِـي عُمَيْ ْــنِ أبَ ــهِ عَــنِ ابِ عَــنْ أبَيِ
ــاَمُ: فـِـي  ــنْ ذَكَــرَهُ عَــنْ أبَـِـي جَعْفَــرٍ عَلَيـْـهِ السَّ عَمَّ
ــوْ أنَْ  َ ــاَثٍ وَ ل ِــي كُلِّ ثَ ــهُ ف ــالَ لَا تدََعْ ــوَاكِ قَ السِّ
ــام  ةً )کلینــی. 1407 ق: 23/3، ح 4(؛ ام ــرَّ هُ مَ ــرَّ تمُِ
باقــر× دربــاره مســواک فرمودنــد: آن را در ســه 
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ــر  ــار ب ــه یک‌ب ــن؛ گرچ ــرك مك ــى ت روز پ‏ىدرپ
دندان‏هايــت بكشــى«.

ــنْ  ــارت »عَمَّ ــل وجــود عب ــه دلی ــت ب ــن روای  ای
ذَكَــرَهُ« کــه نشــانگر متصــل نبــودن سلســله 
ــا ضعــف مواجــه اســت. روایــت  ســند اســت، ب
ــریف  ــاب ش ــل در کت ــورت مرس ــور، به‌ص مذک
ــت  ــده اس ــل ش ــم نق ــه ه ــره الفقی ــن لایحض م
دو  ایــن   .)119 ح   ،54/1 1413ق:  )صــدوق. 
روایــت بــا ضعــف ســند مواجه‌انــد و بــه لحــاظ 

ــتند. ــوردار نیس ــی برخ ــار کاف ــندی از اعتب س

توصیه به زیاد مسواک زدن

برخــی روایــات تأکیــد دارنــد کــه رســول 
زیــاد  جامعــه،  الگــوی  به‌عنــوان  خــدا| 
می‌خوانیــم:  روایتــی  در  می‌زدنــد.  مســواک 
ــاَمُ: إنَِّ رَسُــولَ  »قَــالَ وَ قَــالَ أبَـُـو جَعْفَــرٍ عَلَيـْـهِ السَّ
ــوَاكَ وَ  ــرُ السِّ ِ ـِـهِ كَانَ يكُْث ــهِ وَ آل ُ عَلَيْ ــى اللَّ ِ صَلَّ اللَّ
ــرْطِ  ــي فَ ِ ــهُ ف كَ ترَْكُ ــرُّ ــاَ يضَُ ــبٍ فَ ــسَ بوَِاجِ ليَْ
ــام  ــدوق. 1413 ق: 53/1، ح 117(؛ ام ــامِ )ص الَْيَّ
ــاد  ــد: رســول خــدا| زی ــر× فرمودن محمدباق
ــه واجــب نیســت. پــس  ــد و البت مســواک می‌زدن
تــرک آن بعضی‌اوقــات تــو را )ازاین‌جهــت( 

نمی‌رســاند«. زیــان 

 ایــن روایــت به‌صــورت مرســل نقــل شــده 
اســت و ازنظــر ســندی ضعــف دارد، ولــی همیــن 
روایــت در المحاســن برقــی نیــز بــا دو ســند نقــل 
شــده اســت )ر.ک: حــر عاملــی. 1416 ق: 11/2( 
ــح  ــندی صحی ــر س ــات ازنظ ــی از روای ــه یک ک
ــه  ــوان قرین ــد به‌عن ــود و می‌توان ــمرده می‌ش برش
پیرامونــی روایــت ســابق بــه شــمار آیــد و ضعف 

ســند آن را جبــران نمایــد.

برخــی روایــات، مؤمنــان را بــه التــزام همیشــگی 
بــرای  کرده‌انــد؛  ترغیــب  زدن  مســواک  بــه 
ــت  ــده اس ــت ش ــر× رواي ــام باق ــه از ام نمون
ــواک  ــتند مس ــردم م‏ىدانس ــر م ــد: اگ ــه فرمودن ك
کــردن چقــدر فايــده دارد، آن را همــراه خويــش 
در بســتر قــرار م‏ىدادنــد )صــدوق. 1413 ق: 

55/1، ح 124( کــه در مــن لایحضــره الفقیــه 
به‌صــورت مرســل و در ثــواب الاعمــال بــا ســند 
ــا: 34(.  ــدوق. بی‌ت ــت )ص ــده اس ــل ش ــق نق موث
ــاد مســواک  ــر زی ــن روایت‌هــا هــم به‌نوعــی ب ای

زدن تشــویق می‌کننــد.

لازم اســت گفتــه شــود کــه همــه روایــات ذیــل 
عناویــن دیگــر نیــز به‌نوعــی بــه میــزان مســواک 
زدن دلالــت دارنــد؛ بــه دلیــل اینکــه توصیه‌هــای 
ــه  متعــدد رســول اکــرم| و ائمــه اطهــار÷ ب
ــدار شــدن از خــواب،  ــان بی مســواک زدن در زم
ــرت مســواک  ــزوم کث ــاز و... ل ســحر، وضــو، نم

ــاند. ــز می‌رس زدن را نی

از مجمــوع روایــات فــوق کــه در مــورد میــزان و 
ــوان  ــده اســت، می‌ت ــان مســواک زدن وارد ش زم
ــه  ــام| و ائم ــرم اس ــول مک ــه رس ــد ک فهمی
ــت  ــرای بهداش ــژه‌ای ب ــت وی ــار÷ اهمی اطه
بودنــد. خــود زیــاد  قائــل  دهــان و دنــدان 
ــتند  ــد داش ــه و تأکی ــد و توصی ــواک می‌زدن مس
ــای  ــب و در زمان‌ه ــورت مرت ــان به‌ص ــه مؤمن ک
ــات،  ــن روای ــن ای ــد. از بی ــواک بزنن ــدد مس متع
ــگام  ــواک زدن در هن ــه مس ــه ب ــات توصی روای
ــه  ــش از س ــواک بی ــرک مس ــی از ت ــحر و نه س
ــتند و  ــوردار هس ــری برخ ــار پایین‌ت روز از اعتب
بقیــه ازنظــر ابعــاد مختلــف اعتبارســنجی، اعتبــار 
بالایــی دارنــد. درحقیقــت، ایــن میــزان از توصیــه 
بــه رعایــت بهداشــت دهــان و دنــدان در آن 
زمــان، اعجــاب‌آور و نشــان‌دهنده روزآمــد بــودن 
آموزه‌هــای ائمــه÷ در ایــن مــورد اســت. شــاید 
ــه  ــدر ب ــز این‌ق الآن در پیشــرفته‌ترین کشــورها نی
ــدان توجــه نشــود  ــان و دن مســئله بهداشــت ده
ــن  ــراز بهتری ــت‌کم در ط ــتورها، دس ــن دس و ای
کشــورهای کنونــی ازاین‌جهــت اســت و لازم 
ــی خــود را  ــن بخــش از زندگ ــان ای اســت مؤمن
متناســب بــا ایــن رهنمودهــای ارزشــمند، تنظیــم 

ــد. کنن

در  گامــی  شــد  تــاش  پژوهــش،  ایــن  در 
ــواک  ــان مس ــزان و زم ــات می ــنجی روای اعتبارس
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زدن برداشــته شــود. بــه ایــن منظــور:

• روایــات از منابــع معتبــر و دســت‌اول شــیعه 	
ــار منبعــی  انتخــاب شــد کــه حاکــی از اعتب

ــات مطرح‌شــده اســت. روای

• موضــوع 	 مــورد  در  حدیثــی  خانــواده 
و  شــد  تشــکیل  مقالــه  در  مطرح‌شــده 
جامع‌تــر  فهــم  ضمــن  به‌این‌ترتیــب، 
همســویی  موضــوع،  ایــن  در  روایــات 
ــان  ــارض نش ــود مع ــدم وج ــات و ع روای

داده شــد.

• روایــات متعــدد صحیــح و موثــق کــه ازنظــر 	
دلالــت بــر یــک مضمــون، مشــترک بودنــد، 
ــالای آن‌هــا  ــار ب ــه اعتب ــا ب مطــرح شــدند ت

توجــه شــود.

• در مــواردی کــه قرائــن پیرامونــی بــه جبــران 	
ضعــف ســند کمــک می‌کــرد، اشــاره شــد.

ــا  ــح ی ــه شــد کــه ازنظــر ســندی صحی ــی ارائ روایات
موثــق بودنــد و یــا بــا توجــه بــه قرائــن پیرامونــی از 

ــد. ــار لازم برخــوردار بودن اعتب

منابع:

- برقــى، احمــد بــن محمــد بــن خالــد )1371 ق(‏. المحاســن‏. محقــق: 	
ــامية. ــب الإس ــم: دار الكت ــاپ دوم.‏ ق ــن. چ ــدث، جلال‌الدی مح

- حــر عاملــی، محمد بــن حســن )1416 ق(. تفصیل وســائل الشــیعه الی 	
تحصیل مســائل، قــم: مؤسســه آل البیت÷ لاحیــاء التراث.

- حلــی، حســن بــن یوســف )1411 ق(. رجــال العلامــة الحلــي. مصحح: 	
بحــر العلــوم، محمدصادق.

- ــال و 	 ــواب الاعم ــا(. ث ــی )بی‌ت ــن عل ــد ب ــه(، محم ــدوق )ابن‌بابوی ص
عقــاب الاعمــال. تهــران: مکتبــه الصــدوق.

- صــدوق )ابن‌بابویــه(، محمــد بــن علــ‏ى )1415 ق(. المقنع. قم: مؤسســه 	
امــام مهــدی عجــل الله تعالى فرجه الشــريف.‏

- صــدوق )ابن‌بابویــه(، محمــد بــن علــ‏ى )1416 ق(. الخصــال. محقــق/ 	
مصحــح: غفــارى، علی‌اکبــر. قــم: جامعــه مدرســين‏.

- صــدوق )ابن‌بابویــه(، محمــد بــن علــى )بی‌تــا(. علــل الشــرایع. قــم: 	
مکتبــه الــداوری.

- ــن لا يحضــره 	 ــ‏ى )1413 ق(‏. م ــن عل ــد ب ــه(، محم صــدوق )ابن‌بابوی
ــر انتشــارات  ــم: دفت ــر. چــاپ دوم. ق ــه. محقــق: غفــارى، عل‌ىاكب الفقي

اســامى وابســته بــه جامعــه مدرســين حــوزه علميــه قــم‏.

- طباطبایــی، ســیدمحمدکاظم )1390(. منطــق فهم حدیث. قم: انتشــارات 	
مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امام خمینی.

- ــران: دار 	 ــب الاحــکام. ته ــن حســن )1365(. تهذی ــد ب طوســی، محم
الکتــب الاســامیه.

- طوســی، محمــد بــن حســن )1427 ق(. رجــال الطوســي. قــم: جامعــه 	
مدرســین حــوزه علمیــه قــم.

- ــم: 	 ــال. ق ــة الرج ــار معرف ــر )1404 ق(. اختی ــن عم ــد ب ــی، محم کش
ــراث. ــاء الت ــت÷ لاحی ــه آل البی مؤسس

- ــي )ط –	 ــن اســحاق )1407 ق(. الكاف ــن يعقــوب ب ــى، محمــد ب كلين
ــب الإســامية. ــران: دار الكت ــارم. ته الإســامية(. چــاپ چه

- ــی 	 ــد )1399(. »بررس ــی، مجی ــدی جودک ــول، زی ــری، رس محمدجعف
ــدوق«.  ــیخ ص ــی ش ــالت فقه ــارۀ مرس ــی درب ــام خمین ــدگاه ام دی

پژوهش‌هــای فقهــی، دوره 16، شــماره 2.

- ــق: 	 ــي. تحقی ــال النجاش ــی )1365(. رج ــن عل ــد ب ــی، احم نجاش
ــامي. ــر الإس ــة النش ــم: مؤسس ــی. ق ــی، موس ــبیری زنجان ش
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حرج و  عســر  نفی  ه  عــد قا

فقه سلامت

ــد«. ــوارى نمی‌خواه ــما دش ش

هَا )بقــره: 286(؛ خداونــد  »لَ يكَُلِّــف الله نفَْسًــا إلَّ وُسْــعَ
تكليــف  توانایــی‌اش،  به‌انــدازه  هیچ‌کــس را جــز 

نميك‏نــد«.

ــج: 78(؛ در  ــرَج )ح ــنْ حَ ــنِ مِ ي ــمْ فِ الدِّ ــلَ عَليَْكُ ــا جَعَ »وَمَ
ديــن بــر شــما ســختى قــرار نــداده اســت«.

»مــا یرُِیــدُ اللـّـهُ لیَِجْعَــلَ عَلیَْکُــمْ مِــنْ حَــرَج )مائــده: 6(؛ 
ــما تنگــی و  ــر ش ــش[ ب ــا احکام ــد ]ب خــدا نمی‌خواه

مشــقت قــرار دهــد«.

قاعــده لاحــرج کاربردهــای گوناگونــی دارد؛ ازجملــه 
بحــث نشســته نمــاز خوانــدن و عــدم وجــوب روزه بــر 

زن بــاردار یــا شــیرده و ... .

ــه  ــه چ ــت ک ــن اس ــده ای ــن قاع ــم در ای ــش مه پرس
ــی  ــه کس ــت و چ ــرج اس ــر و ح ــداق عس کاری مص
ــن کار، مصــداق عســر و  ــد تشــخیص دهــد کــه ای بای
حــرج هســت یــا خیــر؟ پاســخ ایــن اســت کــه مــاک 
ــارف  ــش از متع ــقت بی ــختی و مش ــرج، س ــن ح تعیی
ــود  ــا خ ــم ب ــرج ه ــر و ح ــخیص عس ــت و تش اس
ــف را از  ــت مکل ــه وضعی ــت ک ــی اس ــا کس ــف ی مکل
ــوی. 1429 ق(؛  ــد )المصطف ــر می‌دان ــف بهت خــود مکل
ــده  ــت آین ــد وضعی ــه می‌توان ــج ک ــک معال ــل پزش مث
ــو بیمــار حــال خــودش  ــد، ول ــی کن بیمــار را پیش‌بین

ــد. ــخیص ده ــب تش را مناس

ــی«  ــا »نوع ــخصی« ی ــر در »ش ــم دیگ ــش مه پرس
بــودن حــرج اســت. آیــا در ایــن قاعــده مــاک، حــرج 
ــرق بيــن حــرج  ــا حــرج نوعــی؟ ف شــخصی اســت ی
ــورت  ــه در ص ــت ک ــن اس ــي در ای ــخصي و نوع ش
پذیــرش حــرج نوعــی، مــاک، حرجــی بــودن حکــم 
بــرای اغلــب مکلفیــن اســت؛ يعنــي در حــرج نوعــي، 
ــرای  ــرای اغلــب مکلفیــن حرجــي اســت و ب حکــم ب

احمد مشکوری
ــن،  گــروه فلســفه و اخــاق ســامت، دانشــکده ســامت و دی

دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم
a.mashkoori@gmail.com

ــختی و  ــی س ــه معن ــر، ب ــل یسُ ــر« در مقاب واژه »عُس
ــرار  ــا ق ــای در تنگن ــه معن ــرج« ب ــدت، و واژه »ح ش
گرفتــن و آنچــه فراتــر از تــوان و طاقــت باشــد، ذکــر 

ــی. 1418 ق(. ــت )فیوم ــده اس ش

ــا  ــی‌رود، ام ــه کار م ــی ب ــورد مشــقت بدن عســر در م
حــرج بیشــتر بــه ســختی روحــی و روانــی اشــاره دارد 
ــت  ــر اس ــدیدتر از عس ــر و ش ــدت، بالات ــر ش و ازنظ

ــوی. 1429 ق(. )المصطف

ــدت  ــر ش ــی را ازنظ ــف اله ــان تکالی ــی از محقق برخ
بدیــن شــرح تقســیم‌بندی کرده‌انــد:

1. تکالیفــی کــه ســهل و آســان هســتند و هیــچ عســر 
و حرجــی ندارنــد.

ــا  ــق و تنگن ــب ضی ــه موج ــرآوری ک ــف عس 2. تکالی
نمی‌شــوند )عســر(.

3. تکالیــف ضیــق‌آوری کــه مکلــف طاقــت انجــام دادن 
آن‌هــا را دارد )حــرج(.

ــارج از  ــام دادن آن خ ــه انج ــاق ک ــف مالایط 4. تکالی
ــی. 1408 ق(. ــت )نراق ــف اس ــت مکل طاق

قاعــده نفــی عســر و حــرج، از قواعــد فقهــی معــروف 
و بدیــن معناســت کــه هــرگاه تکلیفــی دارای مشــقت و 
دشــواری شــدیدی باشــد کــه تحمــل آن عادتــاً بــرای 
مکلــف بســیار ســخت اســت، آن تکلیــف بــر اســاس 
ــف  ــه تکلی ــا ب ــع و ســاقط ی ــان خــدا رف لطــف و امتن

ــود. ــل ‌می‌ش ــری تبدی ــل تحمل‌ت قاب

ــون  ــه مضم ــددی ب ــات متع ــز آی ــد نی در کلام‌الله مجی
ــه: ــد؛ ازجمل ــاره می‌کنن ــده اش ــن قاع ای

ــمُ العُْسْــر )بقــره:  ــدُ بِکُ ــرَ وَلا یرُِی ــمُ الیُْسْ ــدُ الله بِکُ »یرُِی
ــراى  ــد و ب ــانى می‌خواه ــما آس ــراى ش 185(؛ خــدا ب

هــرگاه تکلیفــی دارای مشــقت و دشــواری شــدیدی باشــد 
ــاً بــرای مکلــف بســیار ســخت اســت،  کــه تحمــل آن عادت
آن تکلیــف بــر اســاس لطــف و امتنــان خــدا رفــع و ســاقط 

ــود. ــل می‌ش ــری تبدی ــل تحمل‌ت ــف قاب ــه تکلی ــا ب ی
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ــی  ــت، ول ــي نیس ــن حرج ــر از مکلفی ــی ديگ برخ
ــه در  ــی ک ــی آن‌های ــن حت ــه مکلفی ــم از هم حک
ــع  ــل رف ــود؛ مث ــع می‌ش ــز رف ــتند نی ــرج نیس ح
حکــم روزه‌داری در ســفر کــه چــون روزه گرفتــن 
در حــال ســفر بــرای نــوع مــردم و اغلــب مکلفیــن 
ــت؛  ــده اس ــته ش ــم آن برداش ــت، حک ــی اس حرج
هرچنــد ممکــن اســت بــرای عــده‌ای روزه گرفتــن 
در حــال ســفر موجــب حــرج هــم نشــود، امــا ایــن 
رفــع حکــم در مقــام تشــریع و لطــف شــارع مقدس 
ــت و  ــگاه اطاع ــه در جای ــن ک ــه مکلفی ــت و ب اس
تطبیــق هســتند ارتباطــی نــدارد )ســبحانی. 1394(، 
ــختی  ــزان س ــاک، می ــخصي، م ــرج ش ــا در ح ام
ــف وارد  ــخص مکل ــر ش ــه ب ــت ک ــاری اس و فش
ــی  ــل تکلیف ــه دلی ــی ب ــر مکلف ــی اگ ــود؛ یعن می‌ش
خــاص در عســر و حــرج قــرار گرفــت و بــه ایــن 
ــرعی  ــم ش ــه حک ــدی ب ــه پایبن ــید ک ــه رس نتیج
خاصــی برایــش ســخت و مشــقت‌آور اســت، 
ــد و آن تکلیــف  ــه آن حکــم عمــل نکن ــد ب می‌توان
از او رفــع می‌شــود، امــا همــان تکلیــف از مکلــف 
ــر و  ــف در عس ــان تکلی ــل هم ــه دلی ــه ب ــر ک دیگ
حــرج قــرار نگرفتــه اســت، رفــع نمی‌شــود؛ مثــاً 
در یــک بــای طبیعــی گســترده ماننــد زلزلــه بــم، 
امدادگــران تــازه کار یــا دچــار مشــکلات روحــی-
روانــی طاقــت حضــور در صحنــه و دیــدن اجســاد 
را نخواهنــد داشــت، پــس وجــوب حضــور مســتقیم 

در صحنــه از آنــان برداشــته مــی شــود. امــا همیــن 
شــرایط بــرای همــکاران باتجربــه و ســالم موجــب 
ــور  ــه حض ــد در صحن ــود و بای ــد ب ــرج نخواه ح

یابنــد.

 اما در پاسخݬݫݫݫݫݫݫݫݬݬِپرسش از شخصی یا نوعی بودن 
حــرج گفته‌شــده اســت کــه در قاعــده نفــی عســر 
و حــرج، مــاک حــرج شــخصی اســت نــه حــرج 
نوعــی )المصطفــوی. 1429 ق( پــس مهــم، میــزان 
ســختی و مشــقتی اســت کــه شــخص مکلــف حــس 
می‌کنــد، ولــو دیگــران چنیــن ســختی و مشــقتی را 

احســاس نکننــد.

منابع:

-	 ــة )١٤١٨ق(.  ــة العصريّ ــد المكتب ــن محم ــد ب ــي، أحم الفيوم
المصبــاح المنیــر. ج 1. ص 212 و 287.

-	 ــم:  ــام. ق ــد الاي ــد )1408 ق(. عوائ ــن محم ــد ب ــى، احم نراق
بصیرتــی. ص 61.

-	 ــنيةّ للقواعــد  ســبحانی، جعفــر )1394(. الإيضاحــات السَّ
الفقهيــة. قــم: مؤسســة الإمــام الصّــادق×. ص 49.

-	 ــم: مؤسســه  المصطفــوی، ســید کاظــم )1429 ق(. القواعــد. ق
ــامی. ص 296-299. ــر اس نش
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مت ســا م  نظا ر  د ــو  لغ
اخلاق سلامت

یانی1 محسن رضایی آدر
دکتر مهرزاد کیانی2

دکتر محسن جوادی3
دکتر سعید نظری توکلی4

دکتر محمود عباسی5

ــه  ــوم »بی‌نتیج ــاره مفه ــین، درب ــماره پیش در ش
بــودن درمــان« صحبــت و قــرار شــد بــه یــاری 
خداونــد متعــال، به‌صــورت خلاصــه نتایــج 
بررســی واژه‌هــای قرآنــی کــه بــه نظــر می‌رســد 
بــا ایــن موضــوع، قرابتــی دارنــد، ارائــه شــود. در 
ایــن نوشــتار، نتایــج بررســی واژه قرآنــی »لغــو« 

ــود. ــم می‌ش تقدی

مــاده »لغــو« و یــا مشــتقات آن در یــازده آیــه کریمــه 
قــرآن کریــم بــه کار رفتــه اســت. از بیــن ایــن آیــات 
کریمــه، آیــه ســوم ســوره مبارکــه مؤمنــون: »وَالَّذِيــنَ 
ــا  ــتری ب ــی بیش ــونَ«، نزدیک ــوِ مُعْرِضُ ــنِ اللَّغْ ــمْ عَ هُ
ــث دارد. ــورد بح ــوم م ــی و مفه ــوع بی‎نتیجه‎گ موض

ــی  ــه معن ــی »ل غ و«، ب واژه لغــو از ســه حــرف اصل
کلام بی‌فایــده و به‌صــورت »لغــی یلغــو« بیــان شــده 
اســت؛ یعنــی »کلام بی‌فایــده آورد« )قرشــی. 1371(. 
برخــی اصــل )مصــدر( آن را »لغــوة« )طریحــی. 
ــل  ــی اص ــرم، 1419( و برخ ــن مک ــد ب 1375؛ محم
ــی. 1375(.  ــته‌اند )طریح ــو« دانس ــا لغ ــی ی آن را »لغ
نشــان  واژه‎نامه‎هــا،  در  لغــت  ایــن  واژه‎شناســی 
می‎دهــد کــه معانــی متعــددی بــرای ایــن واژه بــه کار 
ــه  ــش از بقی ــه بی ــی ک ــه اســت. آن دســته از معان رفت
ــتند،  ــک هس ــکی نزدی ــی پزش ــوم بی‎نتیجه‎گ ــه مفه ب

از: عبارت‌انــد 

سخن و کار غیرقابل توجه؛ •
باطــل و چیــزی کــه در برابــر حــق اســت و  •

پایــداری و تحقــق نــدارد.
سخن و کار غیر سودمند؛ •
عمل سرگرم‌کننده؛ •

كلام بی‌فایــده و بــه تعبیــر دیگــر، هــر ســخن و کار  •
ــط و خــارج از  ــده، ســخنی کــه بی‌رب ــح و بی‎فای قبی

ــد؛ موضوع باش
انحراف از راه درست؛ •
نومید شدن؛ •
ــده  • ــت نیام ــه دس ــر ب ــه و فک ــه از روی ــزی ک چی

ــت. اس

در نظام سلامت، کارهایی که مصداق هر یک از 
این معانی باشند، لغو و بی‎نتیجه خواهند بود و 

پرهیز از آن‌ها بر بیمار و کارکنان سلامت لازم و 
ضروری است. به‌طور خلاصه، به موارد و نمونه‌هایی 

ازاین‌دست اشاره میگردد.

بر اساس مفهوم‎شناسی اصطلاحی ارائه‌شدة تفاسیر 
درباره واژه »لغو«، می‎توان گفت که به استناد آن‌ها:

ــی در  • ــل توجه ــود قاب ــده و س ــه فای ــر کاری ک ه
ــه شــده اســت  ــر آنکــه گفت آن نیســت )و دقیق‌ت
ســخن یــا عملــی کــه صاحــب آن در دنیــا از آن 
ــردو  ــا ه ــرت ی ــود آخ ــه س ــا ب ــرد ی ــودی نب س
ــه  ــه کریم ــن آی ــی از ای ــی نگــردد(، مصداق منته

--------------------
ــر گــروه فلســفه و اخــاق ســامت،  1- متخصــص اخــاق پزشــکی، اســتادیار، مدی

ــوم پزشــکی قــم ــن، دانشــگاه عل دانشــکده ســامت و دی
mrezaie@muq.ac.ir

2- گروه اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
3- گروه فلسفه، دانشگاه قم، قم، ایران.

4- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
5- گروه اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
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ــات  ــام اقدام ــت و انج ــود. درخواس ــد ب خواه
ــتدلال  ــه و اس ــدون توجی ــخیصی-درمانی ب تش
در  تزریقــی  داروی  تجویــز  علمــی،  محکــم 
ــت،  ــی هس ــرف خوراک ــکان مص ــه ام ــی ک جای
تجویــز ســرم بــرای کســی کــه حــال عمومی وی 
ــد از راه دهــان مایعــات  خــوب اســت و می‌توان
ــی و  ــاً زیبای ــای صرف ــد، جراحی‌ه ــت کن دریاف
ــا  ــه به‌دلیــل اختــال قابــل اعتنــا در ســاختار ی ن
ــی  ــاً زیبای ــی صرف ــل جراح ــدام )مث ــرد ان کارک
بینــی(، بســتری کــردن بــدون دلیــل موجــه 
علمــی و ... نمونه‌هایــی از ایــن عنــوان هســتند. 
ــکی  ــاق پزش ــت در اخ ــده اس ــه ش ــا گفت باره
ــن، رعایــت اصــل »سودرســانی« و اولویــت  نوی
منافــع بیمــار، ضــروری اســت. اخــاق پزشــکی 
مخالــف  گفته‌شــده،  اقدامــات  بــا  ســکولار 
ــه  ــامی ک ــی و اس ــکی دین ــاق پزش ــت؛ اخ اس

ــود دارد! ــای خ ج
ــو  • ــداق لغ ــز مص ــد نی ــل باش ــه باط ــرکاری ک ه

اســت؛ مثــاً وقتــی بررســی‌های گســتره و 
دقیــق علمــی نشــان داد داروهایــی کــه در اوایــل 
بیمــاری کرونــا تجویــز می‌شــد، اثربخشــی 
ــرای  ــدارد و از فهرســت داروهــای تجویــزی ب ن
ــل  ــز آن باط ــد، تجوی ــذف ش ــاری ح ــن بیم ای

ــود. ــد ب خواه
ــام  • ــه انج ــخیصی-درمانی ک ــدام تش ــرای اق ــر ب اگ

ــد؛  ــور نباش ــخصی متص ــدف مش ــم، ه می‌دهی
ــن  ــیم ای ــت. می‌پرس ــده اس ــام ش ــو انج کار لغ
چــه  اســاس  بــر  ســونوگرافی  درخواســت 
شــرح‌حالی و بــه دنبــال کــدام معاینــه و بــا چــه 
اندیکاســیون علمــی اســت؟ می‌گویــد حــالا 

ــد! ــه‌ای در آن باش ــاید یافت ــم، ش ــام بدهی انج
ــه  • ــد ک ــن باش ــان‌دهنده ای ــا نش ــرد م ــر عملک اگ

فــرد زندگــی را جــدی نگرفتــه و آن را ســرگرمی 
ــی  ــد مصداق ــت، می‌توان ــته اس ــه پنداش و بازیچ
ــای  ــق خط ــی از مصادی ــد. یک ــر باش ــن ام از ای
پزشــکی، عــدم رعایــت نظامــت دولتــی و قانونی 
ــه موضــوع ســامت را جــدی  اســت. کســی ک
ــات او  ــا اقدام ــد ت ــت می‌کن ــرد، همــواره دق بگی
ــن دســتورالعمل‌های علمــی و  ــر اســاس آخری ب
ــد. ــن باش ــی و قوانی ــات دولت ــا و نظام آیین‌نامه‌ه

ــیون  • ــدون اندیکاس ــخیصی-درمانی ب ــات تش اقدام
ــت  ــوی اس ــنی از کار لغ ــداق روش ــی، مص علم
ــته  ــرورت نداش ــد و ض ــه آن نباش ــازی ب ــه نی ک

باشــد.
اصــول  • کــه  تشــخیصی-درمانی  اقــدام  هــر 

»ضررنرســانی« و یــا »سودرســانی« و یــا »عدالت« 
در آن رعایــت نشــده باشــد و یــا »اختیــار« بیمــار 
نادیــده گرفتــه شــده باشــد، در آن خیــر )خوبــی( 

ــت. ــو اس ــی از لغ ــود و مصداق ــد ب نخواه

منابع:

- ــدی، 	 ــد، عبی ــاب امینمحم ــرم، عبدالوه ــور محمدبنمک ــن منظ اب
دارالکتــب  بیــروت:  العــرب.  لســان   .)1419( محمدصــادق 

ــه. العلمی

- ــن. 	 ــع البحری ــد )1375(. مجم ــن محم ــن ب ــی، فخرالدی الطریح
ــه. ــه المرتضوی ــران: مکتب ته

- قرشــی ســیدعلیاکبر )1371(. قامــوس قــرآن. تهــران: دارالکتــب 	
الاســامیه.

ــی از واژه  ــه مصداق ــی ک ــامت، کارهای ــام س در نظ
قرآنــی لغــو باشــد، بی‎نتیجــه خواهــد بــود و پرهیــز 
بیمــار و کارکنــان ســامت لازم و  بــر  از آن‌هــا 

ــت. ــروری اس ض
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نود! دقیقه  در  ــد،  نیم‌‌بن نود!رضایت  دقیقه  در  ــد،  نیم‌‌بن رضایت 
–– حقوقی موارد حقوقی موارد تحلیل اخلاقی تحلیل اخلاقی 

محسن رضایی آدریانیمحسن رضایی آدریانی
  گــروه فلســفه و اخــاق ســامت، دانشــکده ســامت و دیــن،گــروه فلســفه و اخــاق ســامت، دانشــکده ســامت و دیــن،

دانشــگاه علــوم پزشــکی قمدانشــگاه علــوم پزشــکی قم
mrezaie@muq.ac.irmrezaie@muq.ac.ir

معرفی مورد
بــرای زایمــان یکــی از بســتگان، به‌عنــوان همــراه بــا ایشــان بــه 
بیمارســتان مراجعــه کــرده اســت. در لحظــات آخــری کــه زائــو 
در بخــش اســت و پیــش از انتقــال بــه اتــاق زایمــان، برگــه‌ای 
ــم  ــراه آن خان ــوان هم ــان، به‌عن ــه ایش ــه ب ــوان رضایت‌نام به‌عن
ــی  ــو و نگران ــی زائ ــت عموم ــرایط و وضعی ــد. ش ــو داده‌‌ان زائ
ــن آن  ــه‌ مت ــرای مطالع ــی ب ــت و فرصت ــش، وق ــراه او برای هم
برگــه نگذاشــته اســت. جملاتــی کلــی و مبهــم دربــاره زایمــان 
ــوارض  ــل و ع ــاره عم ــت و درب ــده اس ــته ش ــه نوش در آن برگ
پــس از آن و دربــاره اصولــی بــرای بهبــود پــس از زایمــان کــه 
ــه  ــی ارائ ــد، اطلاعات ــت کنن ــد رعای ــان او بای ــار و همراه بیم
ــه آن برگــه، تنهــا امضــای  نشــده اســت. ظاهــراً هــدف از ارائ

بیمــار یــا همــراه وی بــوده اســت.
 تحلیل  مورد

بــرای انجــام هــر اقــدام تشــخیصی-درمانی، کســب 
ــروری  ــه« )informed consent( ض گاهان ــت آ »رضای
اســت. بهتریــن اقــدام تشــخیصی-درمانی بــدون گرفتــن 
گاهانــه از بیمــار، یــک تجــاوز بــه حریــم  رضایــت آ
خصوصــی او انگاشــته می‌‌شــود. گســترش و عمومــی 

گاهانــه در نظــام ســامت، یکــی  شــدن گرفتــن رضایــت آ
از اولویت‌‌هــای اخــاق پزشــکی کشــور ماســت )باقــری، 

.)1390
ــدام  ــی از اق ــیب ناش ــال آس ــه احتم ــزان ک ــان می ــه هم ب
گاهانــه  تشــخیصی افزایــش یابــد، گرفتــن رضایــت آ
ــتری  ــت بیش ــل، اهمی ــق و کام ــح و دقی ــت و صحی درس

می‌‌کنــد. پیــدا 
کامــل  گاهانــه‌  آ بــرای رضایــت  کــه  اولیــن چیــزی 
همــراه  یــا  بیمــار  بــه  اطلاعــات  ارائــه  اســت،  لازم 
ــه  ــد چ ــار ندان ــی بیم ــا وقت ــت. ت )Information( اوس
ــامت  ــای س ــظ و ارتق ــن، حف ــرای تأمی ــت و ب ــر اس خب
بــرای  اقدامــی  چــه  تــا  اســت  لازم  و  ضــروری  او، 
او گرفتــه می‌‌شــود  از  انجــام شــود، رضایتــی کــه  او 
را نخواهــد  اعتبــار اخلاقــی، حقوقــی و فقهــی لازم 
داشــت. به‌عبارت‌دیگــر، اولیــن جــزء یــک رضایــت 
محکمه‌‌پســند ایــن اســت کــه بیمار/خانــواده، اطلاعــات 
نیــز  و  مــورد وضعیــت ســامت  در  کافــی«  و  »لازم 
اقدامــات پیــش‌‌رو داشــته باشــد )لطفــی، 1388(. اساســاً 
هنگامــی  بیمار/خانــواده(  )ازجملــه  هرفــرد  تصمیــم 
ــن  ــاس همی ــر اس ــه ب ــت ک ــول اس ــل قب ــح و قاب صحی
اطلاعــات لازم و کافــی از موضــوع، تصمیــم گرفتــه شــده 

ــد. باش
ــان  ــر بی ــزون ب ــت«، اف ــاس »برائ ــر اس ــا و ب ــور م در کش
دربــاره  بایــد  گاه‌‌ســازی،  آ فراینــد  ایــن  در  عــوارض 
عــوارض اقــدام تشــخیصی- درمانــی، تأکیــد مجــدد 
شــود. بــه نظــر می‌‌رســد برائــت، بیــان دوبــاره‌‌ای از 
همــان عــوارض اســت تــا چیــزی از قلــم نیفتــد و بــه نظــر 
ــون  ــوت قان ــه ق ــکی( نقط ــت پزش ــر )برائ ــن ام ــر، ای حقی
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ــت. ــز ماس ــور عزی کش
گاهانــه صحیــح این اســت  جــزء دوم بــرای یــک رضایــت آ
ــد.  ــا را درک کن ــانی م ــن اطلاع‌‌رس ــد ای ــار بتوان ــه بیم ک
ــورد  ــا در م ــت ی ــوش اس ــا بیه ــار، درد دارد ی ــی بیم وقت
کــودک و حتــی وقتــی بیمــار مضطــرب و نگــران اســت؛ 
ــع درک  ــوارد، موان ــن م ــود. ای ــق نمی‌‌ش ــزء محق ــن ج ای

ــت. ــار اس ــه بیم ــده ب ــات ارائه‎ش اطلاع
جــزء و شــرط ســوم بــرای صحیــح بــودن رضایــت 
گرفته‌شــده از بیمــار ایــن اســت کــه بیمــار، داوطلبانــه آن 

ــرد. ــدام را بپذی اق

آنچــه در مــورد ایــن مــادر بــاردار بیــان شــد، چنــد اشــکال 
دارد:

اطلاعــات لازم و کافــی در اختیــار بیمــار یــا  	.1
همــراه قــرار داده نشــده اســت. همــه آنچــه در مــورد ایــن 
ــن  ــت و ممک ــم اس ــراه مه ــا هم ــار ی ــرای بیم ــت ب وضعی
اســت در تصمیــم او اثــر کنــد، بایــد در اختیــار او گذاشــته 

ــود. ش
ــار  ــه بیم ــب ب ــی مناس ــات در زمان ــن اطلاع ای 	.2
ــز  ــه نشــده اســت. درد بیمــار در مراحــل زایمــان و نی ارائ
اضطــراب و نگرانــی و دل‌شــوره بیمار و همــراه او در هنگام 
ــت.  ــم نیس ــان، ک ــاق زایم ــه ات ــرای ورود ب ــدن ب ــاده ش آم
ــرای درک اطلاعــات  ــوارد مانعــی جــدی و مهــم ب ــن م ای

ــد  داده‌شــده اســت. ایــن اطلاعــات و رضایــت گرفتــن بای
هنگامــی انجــام می‌‌شــد کــه بیمــار در شــرایطی آرام بــود.
ــه،  گاهان ــت آ ــک رضای ــزء اول ی ــی دو ج وقت 	.3
تأمیــن نشــود؛ برگــه رضایــت امضاشــده، ازنظــر اخلاقــی 

ــدارد! ــی ن ــار چندان ــی ارزش و اعتب و حقوق

منابع:
ــاب  ــا انتخ ــه ت گاهان ــت آ ــان )1388(. »از رضای ــی، احس لطف 	-
گاهانــه: گفتــاری در تعهــد بــه اطلاع‌رســانی در روابــط پزشــک و  آ
ــکی. 3 )۱۱(. ص  ــوق پزش ــی حق ــی- پژوهش ــه علم ــار«. فصلنام بیم

.۷۳ -۳۹

ــکی:  ــاق پزش ــای اخ ــا )1390(. »اولویت‌ه ــری، علیرض باق 	-
نتایــج یــک مطالعــه کشــوری«. اخــاق و تاریــخ پزشــکی. ۴ )۵(. ص 

.۴۸ -۳۹

ــم  ــزء مه ــه ج ــح، س ــه صحی ــت آگاهان ــک رضای ی
از  بیمــار، درک اطلاعــات  بــه  )ارائــه اطلاعــات 
ــار( دارد. ــه بیم ــری داوطلبان ــار، تصمیم‌‌گی ــوی بیم س
ــه،  ــت آگاهان ــزء رضای ــه ج ــک از س ــر ی ــر ه اگ
اعتبــار  گرفته‌شــده،  رضایــت  نشــود،  محقــق 

نــدارد. حقوقــی  و  اخلاقــی 
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به‌عنوان یک شــخص22 به‌عنوان یک شــخصبیمار  بیمار 
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صادق یوسقیصادق یوسقی
مرکز تحقیقات سلامت معنوی، مرکز تحقیقات سلامت معنوی، 

دانشگاه علوم پزشکی قمدانشگاه علوم پزشکی قم
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در شــماره پیشــین، بحــث شــخصانیت بیمــار آغــاز و 
بــه مفهــوم پدیدارشناســی عینیــت تجســم‌یافته اشــاره 
شــد. در ایــن شــماره بــه مفهــوم مــورد نظــر اریــک 
میپردازیــم.  از شــخص   )Eric Cassell( کاســل 
کاســل معتقــد اســت کــه برخــاف دیگــر علــوم، در 
علــم پزشــکی، بــرای درک بهتــر اشــخاص نمی‌تــوان 
ــش داد.  ــان فروکاه ــزای سازندهش ــه اج ــا را ب آن‌ه
ــتم،  ــرن بیس ــکی ق ــده پزش ــت: »گمش ــد اس او معتق
عــدم توجــه کافــی بــه جایــگاه شــخص بیمــار 
اســت«. دلیــل ایــن فقــدان، تمرکــز پزشــکی معاصــر 
ــن  ــه شــخص بیمــار. نتیجــه ای ــر بیمــاری اســت ن ب
رویکــرد، نگــرش یکســان بــه افــراد مختلــفِ دچــار 
ــای  ــه تجربه‌ه ــت ک ــان اس ــر یکس ــاریِ به‌ظاه بیم
ــان از بیمــاری لحــاظ نمی‌شــود. او ادعــا  متفــاوت آن
می‌کنــد: »کار قــرن بیســت و یکــم، کشــف شــخص/ 
ــرد و ســپس ایجــاد  ــج ف ــع بیمــاری و رن ــن مناب یافت
روشــهایی بــرای رفــع آن‌هــا و در همــان حــال، تأکید 
بــر توانایــی شــخص اســت؛ همانگونــه کــه در قــرن 
ــه  ــد«. ب ــرح ش ــدن مط ــی ب ــتم توانای ــم و بیس نوزده
همیــن منظــور، او تصویــر متفاوتــی ازآنچــه ماهیــت 
ــه  ــد ک ــنهاد می‌کن ــد، پیش شــخص را تشــکیل می‌ده

ــوط اســت. ــه درک بیمــار مرب ــژه، ب بهوی

Traditional sub�( جوهــر مرســوم  کاسـ�ل ،
Interac�( تعاملــی  دوگانهگرایــی  یــا   )stancee

یگانه‌انــگاری  همچنیــن  و   )tionist dualism
فروکاهشــی )Reductive monism( را رد میکنــد. 
او معتقــد اســت کــه پرســش چگونگــی تأثیــر ذهــن 
بــر بــدن، اشــتباه اســت؛ چراکــه پیشــفرض آن، وجود 
ــدن در  ــدا از ب ــه ج ــت ک ــن اس ــام ذه ــه ن ــزی ب چی
نظــر گرفتــه میشــود؛ بــدن نســبت بــه ذهــن منفعــل 
بــوده و ماهیــت ضــروری، ذهــن اســت کــه میتوانــد 
باعــث تغییــر شــود. وجــود واحــد بــودن شــخص و 
ــط  ــدن و محی ــن، ب ــان ذه ــز می ــودن تمای ــی ب تصنع
مفروضــات کاســل هســتند. ازنظــر او، برقــراری 
ــا«  ــق »معن ــن تمایزهــای مصنوعــی از طری اتصــال ای

ــه از  ــت ک ــطه‌ای اس ــا واس ــود: »معن ــل می‌ش حاص
طریــق آن، جریــان دوســویه اندیشــه بــه بــدن و بــدن 

ــرد«. ــکل می‌گی ــه ش ــه اندیش ب

به‌طــور خــاص، معنــا از طریــق عواطــف و 
ــر،  ــود. به‌عبارت‌دیگ ــطه‌گری می‌ش ــات واس احساس
معانــی مختلــف حاصــل تجربه‌هــا و احساســات 
افــراد هســتند. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه »عواطــف 
ــی )کــه عواطــف بخشــی از آن‌هــا هســتند(  ــا معان ی
بلکــه  نمی‌شــوند؛  جســمی  پدیده‌هــای  باعــث 
و  عواطــف  از  بخشــی  فیزیولوژیــک  پاســخ‌های 
ــا،  ــه آن‌ه ــته ب ــهای وابس ــی و ارزش ــت«. معان معناس
ــرای درک بیمــاری یــک بیمــار و رنجهــای مرتبــط  ب

ــت دارد. ــا آن اهمی ب

شــخص چیســت؟ کاســل پاســخ بــه ایــن پرســش 
ــه  ــوط ب ــی مرب ــه، یک ــوب جداگان را در دو چهارچ
ــی و دیگــری چگونگــی ســنجش شــخص در  ویژگ
نظــر می‌گیــرد. گرچــه او بیــش از ده ویژگــی مرتبــط 
بــا مفهــوم شــخص را در توصیــف اولیــه مــورد 
ــا را در دو  ــوان آن‌ه ــا می‌ت ــد، ام ــرار می‌ده ــث ق بح
ــرد  ــای ف ــم، ویژگی‌ه ــرد: یک ــدی ک ــته گروهبن دس
به‌عنــوان شــخص و دوم، ویژگی‌هــای او در یــک 

ــار اجتماعــی. بافت

ویژگی‌هــای دســته یکــم شــامل بــدن، شــخصیت 
یــا سرشــت فــرد، رفتارهــای معیـّـن، فعالیت‌هــا، 
زندگــی خصوصــی و اجتماعــی، گذشــته، آینــده 
ــا  ــن ویژگیه ــک از ای ــر ی ــی اوســت. ه ــد متعال و بع
تأثیــری مهــم در نحــوه پاســخگویی فــرد بــه بیمــاری، 
ــکان  ــا ام ــاری، ی ــی از بیم ــج ناش ــه رن ــژه تجرب به‌وی
نابــودی ناشــی از بیمــاری دارد؛ بــرای نمونــه افــراد بر 
اســاس ویژگی‌هــای شــخصیتی یــا سرشــتی خــود در 
واکنــش بــه بیمــاری بســیار متفــاوت هســتند. گذشــته 
شــخص نیــز در تجربــه بیمــاری بســیار اهمیــت دارد: 
ــات  ــی، تجربی ــای قبل ــی، بیماری‌ه ــات زندگ »تجربی
بیمارســتان‌ها،  پزشــکان،  بــا  مواجهــه  در  قبلــی 



21

ــا  ــا، لذت‌ه ــا و ناتوانی‌ه ــا، ناهنجاری‌ه داروه
ناکامی‌هــا  و  بدبختی‌هــا  موفقیت‌هــا،  و 
می‌دهنــد«.  تشــکیل  را  بیمــاری  پس‌زمینــه 
ســرانجام، بیمــاری نه‌تنهــا ممکــن اســت جنبــه 
اجتماعــی زندگــی، بلکــه زندگــی خصوصــی و 
ــی  ــی شــخص در زندگ ــت و توانای ــز خلاقی نی

ــرد. ــن بب ســازنده را از بی

دســته دوم شــامل زمینــه و روابــط فــردی و 
بافتــار فرهنگــی اوســت کــه روابــط بــا خــود، 
ــی را  ــی و سیاس ــای اجتماع ــواده و نهاده خان
در برمی‌گیــرد. ایــن ویژگی‌هــا نیــز تأثیــری 
فوق‌العــاده‌ در تجربــه بیمــاری دارنــد. بــه 
ــرد  ــط ف ــت رواب ــزان و ماهی ــل: »می ــه کاس گفت
بیمــار به‌شــدت بــر میــزان رنــج ناشــی از 
ــر  ــه اگ ــرای نمون ــذارد«؛ ب ــر می‌گ ــاری تأثی بیم
ــود  ــارات از خ ــه انتظ ــد ک ــاس کن ــار احس بیم
یــا خانــواده را بــرآورده نمی‌کنــد، ممکــن 
ــد.  ــدا کن ــاری پی ــری از بیم ــه بدت ــت تجرب اس
نقشــی  فرهنگــی  هنجارهــای  دراین‌بیــن، 
ــاران  ــا بیم ــه ب ــار جامع ــوه رفت ــی در نح اساس
دارد. »برخــی از هنجارهــای فرهنگــی و قوانیــن 
اجتماعــی در ایــن مســئله نقــش دارنــد؛ ماننــد 
ــران باشــد  ــع دیگ ــد در جم ــار بتوان ــه بیم اینك
ــد،  ــری پلی ــوان عنص ــود؛ به‌عن ــزوی ش ــا من ی
طــرد شــود یــا مقبــول باشــد؛ مــورد ترحــم یــا 

ــرد«. ــرار گی ــرزنش ق س

بــا ایــن توصیــف کلــی از ماهیــت شــخص 
در بســتر پســزمینه او، کاســل بــه پرســش 
»ایــن شــخص کیســت؟«-به‌ویژه در بالیــن- 
می‌پــردازد. ازنظــر او، پرســش ایــن اســت کــه 
ــکی  ــم پزش ــی از عل ــکی بالین ــدی پزش مرزبن
را چــه چیــزی مشــخص می‌کنــد. مواجهــه 
خــاص  بیمــار  بــا  بایــد  بالینــی  پزشــکی 
ــک  ــه پزش ــل از مواجه ــخص، قب ــوان ش به‌عن
باشــد. بدیــن منظــور، پزشــک بایــد وارد دنیــای 
ــی  ــاختار معنای ــژه س ــار او، به‌وی ــا بافت ــار ی بیم

ــار وجــود دارد،  ــان بیم ــه در جه ــا ارزشــی ک ی
ــود. ش

ازنظــر کاســل، دسترســی بــه دنیای بیمــار از 
طریــق اجــازه بــه او بــرای روایــت سرگذشــت 
امکان‌پذیــر  پزشــک  بــرای  بیمــاری‌اش 
ــی  ــخص«، مهمان ــوان »ش ــار بهعن ــود. بیم می‌ش
ــار نیســت،  ــط پزشــک و بیم ــده در رواب ناخوان
بلکــه اســاس آن اســت. پزشــک همچنیــن بایــد 
ــار  ــار رفت ــا بیم ــاد ب ــرد قابلاعتم ــک ف ــد ی مانن
کنــد. یکــی دیگــر از منابــع مهم بــرای دســتیابی 
بــه سرگذشــت بیمــار، »دانــش پزشــک از مــردم 
ــان، رفتارهــا، عواطــف و ارزش‌هــای  شــامل زب
آن‌هاســت کــه مبنــای کســب اطلاعــات در 

ــد«. ــم می‌کن ــخص را فراه ــر ش ــورد ه م

ــی  ــش چگونگ ــه پرس ــل ب ــرانجام، کاس س
یــک  می‌پــردازد.  شــخص  یــک  ســنجش 
نمی‌تــوان  را  بیمــار  به‌ویــژه  و  شــخص 
به‌ســادگی در چهارچــوب داده‌هــای کمّــی، 
ــل  ــنجید. کاس ــگاهی س ــق آزمایش ــد حقای مانن
معتقــد اســت: »واقعیتهــای عینــی به‌عنــوان 
ــتند،  ــه لازم هس ــه البت ــکی ک ــم پزش ــای عل مبن
پزشــک  انجام‌وظیفــه  بــرای  به‌خودی‌خــود 
ــک  ــت ی ــنجش درس ــه س ــتند«. بلک ــی نیس کاف
شــخص یــا بیمــار بایــد بــا لحــاظ کــردن 
هــر  زیبایی‌شناســی  و  اخلاقــی  ارزشــهای 
ــها و  ــن ارزش ــد. ای ــراه باش ــز هم ــخص نی ش
ــاده‌انگارانه  ــور س ــط به‌ط ــه فق ــی، ن زیباییشناس
ــای  ــا داده‌ه ــدن ی ــی از ب ــمت انتزاع ــک قس ی
می‌ســازد.  منحصربهفــرد  را  بیمــار  کمّــی، 
»پزشــکان در لحظــه خاصــی از زمــان، بیمــاران 
خــاص را در شــرایط خــاص معالجــه می‌کننــد؛ 
ــد کــه  ــاز دارن ــی نی ــه اطلاعات ــا ب ــن آن‌ه بنابرای

فــرد و لحظــه را خــاص می‌کنــد«.

از  عــاری  را  علــم  دانشــمندان  اگرچــه 
همــه  وجــود  بــا  کاســل  می‌داننــد،  ارزش 

دســتیابی بــه ارزش‌هــای بیمــار کاری دشــوار اســت، 
ــن  ــت از ای ــی »مراقب ــب توانای ــاداش آن کس ــا پ ام
شــخص« اســت. ازایــن‌رو، پزشــکان بــرای دســتیابی 

بــه ارزش‌هــای بیمــار بایــد بکوشــند.
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از  عــاری  پزشــکی  جذابیت‌هــای ظاهــری، 
ارزش را دارای تناقــض می‌دانــد. ارزشــها در 
ــد.  ــی دارن ــیار حیات ــش بس ــکی نق ــل پزش عم
»به‌کارگیــری  اســت:  معتقــد  وی  ازایــن‌رو، 
علــم پزشــکی بــرای هــر بیمــار خــاص، 
مســتلزم اندیشــه در مــورد ارزشــها، بــه همــان 

ــت«. ــدن اس ــی ب ــات عین ــدازه واقعی ان

ــع  ــج منب ــت‌کم پن ــل، دس ــه کاس ــه گفت ب
ــرای ارزش‌هــا وجــود دارد. یکــم، ارزشــهای  ب
ــژه در مــورد ســامت  ــر جامعــه، به‌وی حاکــم ب
و  پزشــکی  حرفــه  دوم،  جامعــه؛  افــراد 
ارزشــهای آن کــه بیشــتر اهــداف خــاص خــود 
را در معالجــه بیمــاری منعکــس میکنــد؛ ســوم، 
ارزشــهای فــردی و حرفهــای پزشــک؛ چهــارم، 
منبــع متعلــق بــه فــرد، چــه بیمــار باشــد و چــه 
نباشــد و منبــع آخــر »کل و تمامیــت« اســت کــه 

»سیســتم‌ها« را تشــکیل می‌دهــد.

ــرای شناســایی ارزشــها  ــچ الگوریتمــی ب هی
و کاربســت آن‌هــا در معالجــه بیمــاران وجــود 
ــرای  ــه گام را ب ــل س ــال، کاس ــدارد. بااین‌ح ن
گام  می‌کنــد.  پیشــنهاد  ارزشــها  شناســایی 
نخســت، شــناخت ایــن نکتــه اســت کــه »مــردم 
ارزش‌هــای خــود را در چهارچــوب اســتفاده از 
ــد«.  ــروز می‌دهن ــر ب ــای دیگ ــا رفتاره ــان ی زب
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه پزشــک بایــد 
درک کنــد کــه ارزشــهای بیمــار ممکــن اســت 
ــد. گام  ــته باش ــت نداش ــهای او مطابق ــا ارزش ب
ــه‌ای  ــات، به‌گون ــن اطلاع ــه ای ــتیابی ب دوم، دس
اســت کــه به‌طــور دقیــق و درســت ارزش‌هــای 
بــه  دســتیابی  منعکــس ‌کنــد.  را  بیمــاران 
ارزشــهای بیمــار کاری دشــوار اســت، امــا 
ــن  ــت از ای ــی »مراقب ــب توانای ــاداش آن کس پ
شــخص« اســت. ازایــن‌رو، پزشــکان بــرای 
ــد بکوشــند.  ــار بای ــه ارزشــهای بیم دســتیابی ب

ــه  ــا ب ــورد ارزش‌ه ــتدلال در م ــن گام، اس آخری
روشــی منطقــی اســت. اینکــه ارزشــهای بیمــار 
شــخصی و ذهنــی اســت، بــه ایــن معنــی 
ــا را  ــد آن‌ه ــک نمی‌توان ــک پزش ــه ی ــت ک نیس

ــد. ــی کن ــی ارزیاب ــی منطق ــه روش ب

ــرد ازنظــر زیباییشناســی  ــر ارزشــها، ف ــزون ب اف
اگرچــه  می‌شــود؛  ســنجیده  نیــز  شــخصی 
زیباییشناســی ذهنــی و بیشــتر مبتنی بر احســاس 
اســت، امــا ایــن بــه معنــای »ســلیقه‌ورزانه بودن« 
ــنجش  ــی در س ــت زیباییشناس ــت. اهمی آن نیس
فــرد، کارکــرد آن در رونــد خود-خلاقــی اســت 
ــک  ــد. ی ــوغ می‌رس ــه بل ــا آن، شــخص ب ــه ب ک
Process of be� در رونــد شــدن  فرد همیش�ـه

coming(( اســت. زیبایی‌شناســی همچنیــن 
ــار پزشــک قــرار می‌دهــد  اطلاعاتــی را در اختی
تــا در ارزیابــی صحــت روایــت بیمــار در مــورد 
ــدگاه  ــد. از دی ــک کن ــاری کم ــه او از بیم تجرب
كاســل، بخشــی از شــناخت فــرد تنهــا از منظــر 
زیباییشناســی حاصــل می‌شــود و آن »صحــت« 
ــتن  ــدون داش ــت. ب ــار اس ــي بيم ــتان زندگ داس
ایــن دانــش، پزشــک ممکــن اســت در شــناخت 
ــج او کوتاهــی  یــک بیمــار و تســکین درد و رن
ــر  ــورد نظ ــوم م ــه مفه ــی ب ــد. در شــماره آت کن
آلفــرد تاوبــر )Alfred Tauber( در مــورد 

شــخص اشــاره خواهــد شــد.
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ــاب »مقايســه منابــع و روش‌هــای فقــه و حقــوق«، بــه  کت
كوشــش ســيف‌الله صرامــی، در ســال 1391 گــردآوری شــده و 
پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی آن را در 539 صفحــه بــه 
چــاپ رســانده اســت. بدیهــی اســت نظریــه »توانایــی فقــه برای 
مواجهــه فعــال و مثبــت بــا دنیــای جدیــد« را هنگامــی می‌تــوان 
اثبــات و اجــرا کــرد کــه پرســش‌های مربــوط بــه فقــه کــه برآمده 
از ایــن تحــولات اســت شناســایی، بررســی و پاســخ داده شــوند. 
ايــن كتــاب هشــتمين كتــاب از مجموعــه گفت‌وگوهــای فقــه، 
ــوم و فرهنــگ اســامی  حقــوق و جامعــه نشــر پژوهشــگاه عل
بــه شــمار مــی‌رود کــه در آن پيرامــون موضــوع اصلــی كتــاب بــا 
ــدی شــاهرودی،  ــه عاب ــه‌ای،‌ آيت‌الل ــه ســيدمحمد خامن آيت‌الل
ــق  ــه محق ــان، آيت‌الل ــر كاتوزي ــی، دكت ــد زنجان ــه عمي آيت‌الل
ــه  ــزی و آيت‌الل ــه موســوی تبري ــان، آيت‌الل ــاد،‌ اســتاد مليك دام

ــت. ــده اس ــو ش ــزدی گفت‌وگ ي
ایــن اثــر شــامل دو بخــش اســت كــه در بخــش یکــم به مــروری 
تحليلــی بــر گفتگوهــا و در بخــش دوم بــه متــن گفتگوهــا 
پرداختــه شــده اســت. در گفتگــوی انجام‌شــده بــا اســاتید مــورد 
ــع و  ــار مناب ــی، ملاک‌هــا و اعتب ــه بحــث در مــورد مبان نظــر، ب
روش‌هــا در فقــه و حقــوق پرداختــه شــده اســت و منابــع هریک 

از آن‌هــا اعــم از قــرآن کریــم، ســنت، عقــل، عــرف و اجمــاع و 
منابــع مشــترک و اختصاصــی آن‌هــا بررســی گردیــده و ماهیت و 
کارکردهــا و حجیــت و جایــگاه هریــک از این منابع مــورد بحث 
و بررســی قــرار گرفتــه اســت. در ادامــه، ایــن منابــع و روش کار 
در فقــه و حقــوق از منظــر صاحب‌نظــران ایــن دو رشــته علمــی 
مقایســه شــده اســت و جایــگاه و مبانــی روش‌هــای علــوم نقلــی 
ــورد  ــا م ــداق و پیش‌فرض‌ه ــی، مص ــورات معنای ــاظ تط ازلح
شــرح و بررســی ایــن اســاتید قــرار گرفتــه، دیدگاه‌هــای فقهــای 
شــیعه و اهــل ســنت در مــورد منابــع فقــه و حقــوق نیز برجســته 

گردیــده اســت.

زهرا علایی طباطبایی

منابع ــه  »مقايس
و حقوق« فقه  روش‌های  و   

معرفی کتاب
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زلال سلامتزلال سلامت

را  جانانـه  بگـو  مـن  از  قدسـیان  کـوی  پیـک  ای 

کنـد آسـان  مـن  دشـوار  کنـد  درمـان  مـرا  درد 

پرسـت مـی  رنـد  کهنـه  ای  السـت  بـزم  سـاقی  ای 

طـاق گردیـده  مـن  ز  طاقـت  فـراق  درد  از  بی‌تابـم 

حوصلـه شـد  مـن  ز  دیگـر  یکدلـه  دوسـتان  ای 

بـود مشـکل  آن  اظهـار  بـود  دل  انـدر  کـه  آنچـه 

شـد غمخـوار  بیگانـه‌ای  شـد  یـار  الهـی  لطـف 

خـدا مسـت  دلـداده‌ای  آشـنا  بـس  بیگانـه‌ای 

بـود خورشـید  چـون  تابنـده  بـود  توحیـد  در  فانـی 

نجمـش بـه سـیر مسـتقیم در اوج وحـدت شـد مقیـم

م مپیغــا پیغــا

را پروانـه  ایـن  مـر  عاشـقان رحمـی  بـزم  کای شـمع 

هرچـه کـه خواهـد آن کنـد حکـم اسـت آن فرزانـه را

را پیمانـه  سـرخوش  ایـن  مسـت  مـی‌دار  سـاغری  از 

را جانانـه  رخ  بینـم  تالق  روز  رسـد  کـی  تـا 

را دیوانـه  ایـن  بندیـد  سلسـله  کـو  سلسـله  کـو 

را کاشـانه  ایـن  اسـت  سـرّی  بـود  دل  از  همـه  دردم 

را بیگانـه  آن  مـر  رحمـت  شـد  بیـدار  خوابیـده‌ای 

را دردانـه  آن  چـه  گویـم  مشکل‌گشـا  دمـی  عیسـی 

را ویرانـه  آبـادی  بـود  امیّـد  او  درگاه 

را افسـانه  کـن  کوتـاه  بیـم  چـه  دیگـر  کثرتـش  از 

K علامه حسن‌زاده آملی
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